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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  57ـ شماره پیاپی همدجهسال 

  1398 تابستان  
  

  تأثیر مفردات و ترکیبات قرآنی بر غناي زبانی شعر فارسی 
  *(تا پایان قرن هفتم هجري)

 
  **رحمان مشتاق مهر         
  *** لیلا قربان زاده        

  کیده چ
خود تحت تأثیر لفظی و معنوي قرآن کریم بوده در  نظم پارسی که از آغاز حیات

است. رسیده قرن ششم با ظهور سنایی و ورود عرفان، به شعر فارسی، به کمال 
  هاي مختلفی داشته است که تأثیرگذاري واژگانی، این نفوذ و تأثیر، صورت

لی، تصویري، تطبیقی، ساختاري و اي، گزارشی، الهامی، تلمیحی، تأویگزاره
اند. اثرپذیري واژگانی که در این تحقیق اي و چند سویه از آن جملهسبکی، شیوه

گیري، ترجمه و برآیندسازي شود، خود به سه نوع وامبه آن پرداخته می
بریم تا پذیر است. واژه را در این تحقیق در مفهومی گسترده به کار میبخش
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ها و عبارات کنایی را نیز فرا گیرد. منظور از مفردات معادل ها،مفردات، ترکیب

هاي اسمی چهارگانه یعنی صفت و و منظور از ترکیبات گروه» هاتک واژه«
ها، نوع ترجمه ها و متضادها و مراد از معادلموصوف، مضاف و مضاف الیه، مترادف

به کار رفته در اثرپذیري واژگانی یابرگردان فارسی مفردات یا ترکیبات قرآنی 
 دورة مورد بررسی است. 

اي بتوان آن را به هاي قرآنی، مشروط به این است که به قرینهاطلاق معادل
عنوان معادل قرآنی قبول کرد. این قرینه ممکن است در خود بیت یا در ابیات 

  پیشین و پسین یا عنوان شعربه کار رفته باشد. 
ثیرپذیري از قرآن در اشعار شاعران دهد که تأنتایج به دست آمده نشان می

اوج رسیده  به رفته رفته گسترش پیدا کرده و در اشعار شاعران بعد از قرن ششم
  است و این امر غناي زبانی و مذهبی نظم فارسی را دو چندان کرده است.

  

ها، نظم فارسی، اثرپذیري قرآن، مفردات، ترکیبات، معادل واژگان کلیدي:
  واژگانی
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  مقدمه
هاي آغـازین حیـات خـود چـون     ر فارسی از نظر تأثیرپذیري از قرآن در سالشع

شـود  گیرد و در آثار سنایی بالنده مینهالی نوپاست است که رفته رفته با قرآن انس می
   .شودسرانجام در آثار مولوي به سرو تنومندي تبدیل می و

حتـوا، وامـدار   بخش عظیمی از ادبیات عرفانی و تعلیمی فارسی، از نظـر لفـظ و م  
قرآن کریم است. شاعران و نویسندگان به جاي اطناب، براي بیان منظور و متأثر کـردن  

اند و با بلاغـت تمـام، مفـاهیم عمیـق و     خواننده ترکیبی یا مفردي از قرآن را ذکر کرده
اند و بدین ترتیب بلاغت قرآن بـه آثـار   طولانی را در شکلی خلاصه و پر محتوا آورده

  است.سري پیدا کردهادبی نیز ت
ها در مـورد تأثیرپـذیري ادب فارسـی از قـرآن ازنـوع      درحالی که عمدة پژوهش

اي، تلمیحی، اقتباس و... بوده است این مقاله به اثرپذیري واژگانی شعر فارسی از گزاره
قرآن معطوف است تأثیرپذیري از قرآن صرف نظر از جنبـۀ ادبـی و غنـاي زبـانی ادب     

 .ینی نظم فارسی و مقبولیت آن در نزد عـالم و عـامی افـزوده اسـت    فارسی برجایگاه د
ها اند و کاربرد آن واژهها خارج از قرآن نیز در زبان فارسی کاربرد داشتهبعضی از واژه

اي را در برگرفتـه  در قرآن باعث پربارشدن آن گشته وآن واژه مفاهیم وسـیع و پردامنـه  
  اي را در ذهـن خواننـده تـداعی    م گسـترده است و با خواندن آثارنظم فارسـی، مفـاهی  

  کند.می
مطالعه دقیق اشعارسی و سه شاعر قرن سوم تا پایان قرن ششم هجري حاکی 

بدیل شعروادب فارسی در شناساندن جایگاه قرآن و اعجاز لفظی و معنوي ازنقش بی
ظیم آن وایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه وغور بیشتر درآن است. این نفوذ وتأثیر ع
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شود بلکه کتاب معنوي به برهۀ تاریخی خاصی از تاریخ زبان فارسی محدود نمی
مقدس مسلمانان، در تمام اعصار و قرون، با فرازوفرودهایی الهام بخش تفکرات و 

  آوران زبان فارسی بوده است.هاي ادبا، شعرا، عرفا و بزرگان و ناماندیشه
آنی و معناي بلاغی آن فقط به یک آیه در این مقاله پس از ذکر مفرد یا ترکیب قر

از آیات مربوط اکتفا شده سپس معناي دقیق لغوي مفرد یا ترکیب قرآنی بیان شده و 
رغم وجود شواهد شعري متعدد از شاعران، به دلیل جلوگیري از گستردگی حجم علی

ر به هاي قرآنی نیز شیوة کامقاله تنها یک مورد شاهد آورده شده است. در مورد معادل
این ترتیب است که ابتدا معادل قرآنی و برگردان آن و فقط یک آیه که معادل مورد 
نظر در آن به کار رفته و آنگاه علی رغم وجود شواهد شعري ناب از شاعران مختلف 

  تنها به ذکر یک بیت بسنده شده است.
  

  بررسی تأثیر مفردات و ترکیبات قرآن بر غناي نظم فارسی
از حیات خود تحت تأثیر قرآن کریم بوده است. در اشعار قـرون  شعر پارسی از آغ

یابد مدح و توصیف اجرام فلکی و طبیعت اسـت و مـی و بـه    اول آنچه بیشتر نمود می
تبعیت از سبک خراسانی، مفاهیم سطحی و زمینی است. از قرن چهـارم بـه بعـد تـأثیر     

ه بعـد کـه عرفـان وارد    شود و در اشعار قرن ششم بتر میقرآن در شعر فارسی پررنگ
آید و شاعران مفاهیم اخلاقی و عرفانی اي وسیع پدید میشود براي قرآن عرصهشعر می

کنند. جاري بودن قرآن در کـلام شـاعران   خود را به کمک قرآن و با زبان قرآن بیان می
شود که کند. قرآن چنان در هاضمۀ جان شاعران آمیخته میاز تجربۀ عمیقی حکایت می

  آمیزد، هریـک از شـاعران بـه فرمـودة سـعدي، عمـارتی نـو        ختیار با کلامشان میابی
  پردازند.سازند و منزل به دیگر شاعران میمی
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ها در اند و بکارگیري آن واژهها خارج از قرآن نیز کاربرد داشتهبرخی از واژه
اي گستردهقرآن باعث پربار شدن آن واژه شده است به این نحو که آن واژه بار معنایی 

کند به عنوان مثال کلمۀ را گرفته وکلمات دیگري را نیز در ذهن خواننده تداعی می
اي بسیط ومتداول است و غیر از نان و نانوایی کلمۀ دیگري را به تنهایی کلمه» تنور«

جا که در تفاسیر آمده است که طوفان نوح از فوران کند ولی از آندر ذهن تداعی نمی
اند، اکنون تنور خانۀ پیرزنی در کوفه نسبت دادهغاز شد و آن تنور را به آب از تنوري آ

آورد، مجموعۀ این کلمات وقتی شاعري تنور را با نوح، طوفان، پیرزن، کوفه و... می
کنند و این چنین، کلمۀ تنور با هالۀ معنایی نوح، طوفان، پیرزن و همدیگر را تداعی می

اي است ولی بعد از هدهد در زبان فارسی اسم پرنده کوفه احاطه شده است. نیز کلمه
را در  ورود قرآن به متن زندگی مردم، کلماتی چون بلقیس، ملک سبا، تخت و سلیمان

  کند.ذهن تداعی می
هـاي  هـا و شـکل  اثرپذیري نظم فارسی از کتاب آسمانی مسـلمانان بـه صـورت   

اي، اثرپـذیري گزارشـی،   ارهگوناگونی بوده است که اثرپذیري واژگانی، اثرپذیري گـز 
اثرپذیري الهامی، اثرپذیري تلمیحی، اثرپذیري تأویلی، اثرپذیري تصـویري، اثرپـذیري   

آن اي، اثرپـذیري چنـد سـویه از    تطبیقی، اثرپذیري ساختاري و سبکی، اثرپذیري شیوه
تجلـی  « روشمند و دقیـق بندي و اصطلاح شناسی کتاب در این مقاله از طبقه .اندجمله

که براي نخستین بار با پیشنهاد اصطلاحات نسبتاً جـامع  » ن وحدیث در شعر فارسیقرآ
و طبقه بندي مفید و راهگشا به جریان کارهاي پراکنده و غیر روشـمند، نظمـی منطقـی    

  داد، استفاده شده است؛ اگر چه در مواردي تلقی انتقادي نسببت بدانها داشته است.
گردد که یري، برآیندسازي و ترجمه تقسیم میاثرپذیري واژگانی به سه نوع وام گ

  هایی از هریک ذکرخواهد شد.ها و مثالدر ادامۀ مقاله پس از تعریف هریک نمونه
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: دراین شیوه واژه یا ترکیبی قرآنی یا حدیثی با همان ساختار گیريالف) وام«
ختار آنکه ساهیچ دگرگونی یا با اندك دگرگونی لفظی یا معنوي بیعربی خود، بی

به ». 16، 1376راستگو، » «یابدآن آسیبی ببیند، به زبان وادب فارسی راه میعربی 
  عنوان مثال در بیت:

  ز ما قبول کن و کیلمان تمام بساز    عزیز مصر وجودي، بضاعت مزجاه
  16، ب76دیوان کمال الدین اصفهانی، ص    

ه قاَلُواْ یا أیَها العْزیِزُ مسناَ وأَهلنَاَ فلََما دخلَُواْ علیَدر آیۀ: » کیل«و » بضاعت مزجاه«
 الضُّرُّ وجئِنْاَ بِبضِاَعۀٍ مزْجاةفَأَوف لنَاَ الکَْیلَ وتصَدقْ علَینَآ إنَِّ اللّه یجزِي الْمتصَدقینَ

هیچ دگرگونی شاعر این ترکیب و مفرد قرآنی را بیبه کار رفته است و }88{یوسف/
  در شعر خود آورده است. 

هاي برخی مفردات و ترکیبات قرآنی در رابطه با موضوعات مختلف و در آیه
اند و باید دقت کنیم تا در تشخیص این که منظور از یک مفرد یا ترکیب مختلف آمده

قرآنی خاص، ترکیب و مفرد موجود در کدام آیه است دچار خطا نشویم. به عنوان 
سوره کهف در مورد داستان حضرت خضر و  61و63آیات در » حوت«مثال مفرد 

فلََما بلغَاَ مجمع بینهِما نسَیا حوتهَما فلََما بلغَاَ مجمع  حضرت موسی (ع) قابل ذکراست.
دهد در میاي نشان قرینه  }61{الکهف/بینهِما نَسیا حوتهَما فاَتَّخذََ سبیِلَه فی البْحرِ سرَبا 

  این بیت منظور از حوت همان مفهوم مدنظر درآیات مذکور است:
  او و من هم چو موسی و تابوت  چون گذشتیم خود ز منزل حوت

  1، ب197سنایی، سیرالعباد الی المعاد، ص  

سوره صافات وآیه  142در بیت زیر اشاره به آیه » حوت«درحالی که منظور از 
فاَصبِرْ لحکمِْ ربک ولَا  }142{الصافات/مه الحْوت وهو ملیم فاَلتَْقَ سوره قلم است 48
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 وهى وإِذْ ناَد وتْبِ الحاحَلَا تَکُن کصو کبکمِْ رحبِرْ لفَاص وتْبِ الحاحَتکَُن کص
 کظُْوم48{القلم/م{  

  ر تن زندان بدهروح را در بطن حوت بح  ها ز پیش کردگارگه چو یونس از عبادت
  7، ب 113قوامی رازي،دیوان، ص         

 (ابتر: بریده شده، قطع شده)}   3{الکوثر/ 1إنَِّ شاَنئَک هو الْأبَترَُ :ناق ابتر:
  ز اهل معنی لاجرم کس نیست او را خواستار  است مادحت را گر معانی سست و الفاظ ابتر

  6ب،164دیوان انوري،ص                    

(اسفل: ج } 5{التین/ 2ثمُ رددنَاه أَسفَلَ سافلینَ: بدترین جایگاه: اسفل السافلین
تر، زیرتر سافل: پایین، پست و رزل و حقیر، ناکس اسفل السافلین: بدترین أسافل پایین

  ها)حالت
  اي بودـافلینت جــل الســاسف  ودــاي بــو رهنمــرت دیـوگ
  19، ب117یی، صطریق التحقیق سنا  

سخَّرَها علیَهمِ سبع نهایت پوسته پوسته شدن و تخریب پوست:  اعجاز نخل خاویه:
 }7{الحاقۀ/ 3لیَالٍ وثَمانیۀَ أیَامٍ حسوما فَترَىَ الْقَوم فیها صرْعى کَأنََّهم أَعجاز نخَْلٍ خاَویِۀٍ

خاویه: براي  هاي نخلچیز اعجاز النخل: تنه(اعجاز: قسمت عقب هر چیز، دنبالۀ هر 
  مؤنث ویرانه، تهی)

  شد زمحنت روزشان یوما عبوسا قمطریر  شد زحسرت شخصشان اعجاز نخل خاویه
  5،ب169دیوان جبلی،ص                    

 (وتد: ج اوتاد میخ محکم کوبیده شده و }7{النبأ/ 4: کوه: والجْبِالَ أَوتَادااوتاد
  )، برآمدگی زگیل مانندي است در جلو گوشاستوار

  اوتاد زمین را به ثناء تو توسل  اجرام فلک را به هواء تو تقرب
  7، ب141دیوان ادیب صابر، ص  
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: روزگار شوم طولانی: إنَِّا أرَسلنْاَ علیَهِم ریِحا صرصْراً فی یومِ ایام نحس مستمر
م: ج ایام وجج ایاویم: روز از طلوع فجر تا غروب (یو }19{القمر/ 5نحَسٍ مستَمرٍّ

  خورشید، وقت دم هنگام   نحس: شوم، ناخجسته  مستمر: ادامه یابنده، استمرار یابنده)
  همه دوران او ایام نحس مستمر بادا    اگر گردون بیک ذره بگردد بر خلاف تو

  7،ب515دیوان انوري،ص                

فی السماوات وما فی الْأرَضِ وما بینهَما وما تحَت  : حضیض: لَه ماتحت الثري
(تحت: ج تحُوت ظرف مکان است به معناي: زیر، تحت  ثري: ج  }6{طه/ 6الثَّرىَ

  أثراء: رطوبت، نم، نمناکی، خاك مرطوب)
  اگه به تحت الثريـفکندند ن  که از اوج چرخش به یک دستبرد

  13ب ،254ص فهانی،الدین اصکمال دیوان  

حتَّى إذَِا جاء أَمرنُاَ وفَار التَّنُّور قلُنْاَ احملْ فیها من کُلٍّ  : تجلی گاه قدرت الهی:تنور
 7زوجینِ اثنْیَنِ وأَهلَک إِلاَّ من سبقَ علیَه الْقَولُ ومنْ آمنَ وما آمنَ معه إِلاَّ قلَیلٌ

هاي گرم زیرزمینی، محل جمع شدن آب وادي  (تنور: محل فوران آب} و... 40{هود/
  به نقل از لاروس ) 

  و پیرزن به نهنبن درآورمـن چـدام  طوفانم از تنور برآمد چه سود از آنک
  9،ب69دیوان خاقانی،ق                     

و... (ثعبان:ج  }32{الشعراء/ 8اعجازگر: فَألَْقَى عصاه فإَِذاَ هی ثعُبانٌ مبِینٌ :ثعبان
  ثعابین مار نر یا ماده)

  چکند رمح درو همچو عصا ثعبانی  نیست دستشان گرید بیضاي کلیم االله
  9،ب481دیوان انوري،ص             

خشَُّعا أبَصارهم یخرُْجونَ منَ الْأَجداث ثمري: ارزشی و بی: نماد بیجراد منتشر
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رَادج مرٌ کَأنََّهَنتشهاي پراکنده)(جراد منتشر: ملخ }7{القمر/ 9م  
  همه الواح معقودش جراد منتشر بادا  اگر کشتی عز و جاه جز بار تو بر گیرد

  9،ب515دیوان انوري،ص                

(حماله  }4{المسد/ 10وامرَأتَُه حمالَۀَ الحْطَبِ: برافروزندة آتش فتنه: حماله الحطب
  حمل کنندة هیزم) الحطب:

  به شأنش آمدوجفتش حماله الحطب است  حقیقت است که تبت یدا ابی لهب
  3،ب756دیوان خاقانی،ص                     

وجاءت سیارةٌ فَأرَسلُواْ واردِهم فَأدَلَى دلْوه قاَلَ یا بشرَْى هذَا : وسیلۀ نجات: دلو
(دلو: سطل آبکشی. مؤنث  }19{یوسف/ 11عۀً واللّه علیم بِما یعملُونَغلاَُم وأَسرُّوه بضِاَ

  است و گاهی مذکر )
  یوسف خویش را برآراز چاه  رسن از درد ساز و دلو از آه

  14، ب50حدیقه سنایی، ص                   
و... 12ا لَمبعوثُونَ خلَْقًا جدیداوقاَلُواْ أئَذاَ کنَُّا عظاَما ورفاَتًا أَإنَِّنابود شده:  :رفات
   (رفات: خرده وریزه، پاره وریزه وشکسته)} 49{الإسراء/

  از پاي مال خاك رمیم و رفات باد    در استخوان هر که ز مهر تو مغز نیست
  4،ب583دیوان انوري،ص             

 13جرةَُ الزَّقُّومِأذَلَک خَیرٌ نُّزلًُا أَم شَ: غذاي بسیار ناگوار وتلخ: زقوم
 ( زقوم: غذاي کشنده، غذاي دوزخیان یا درختی است در دوزخ)  و...}62{الصافات/

  به کام خصمت تسنیم بدتر از زقوم  به کام یارت زقوم خوش تر از تسنیم
  4،ب226دیوان قطران،ص                 

اء والضَّرَّاء والکْاَظمینَ الغْیَظَ :شرایط مختلف: الَّذینَ ینفقُونَ فی السرَّ سراّ، ضراّ
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و...( سراّء: شادي، خرمی  }134{آل عمران/ 14والعْافینَ عنِ النَّاسِ واللّه یحب الْمحسنینَ
  ورفاه ضراّء: سختی، تنگنا )

  که چون دولت دعا گوید کند روح الامین آمین  دعا گفته تو را دولت چه در سرَا چه در ضرَا
  18،ب501دیوان معزي،ص                     

(سلسبیل: نام   }18{الإنسان/ 15عیناً فیها تسُمى سلْسبیِلاً :نماد گوارا بودن: سلسبیل
گویند در بهشت است، نرم، شراب، آب شیرین و چشمه ایست که مسلمین می

  خوشگوار)
  ودـمه سلسبیل بـآب در چش  ودـم زنجبیل بـا طعـاده بــب

  9،ب77سنایی آباد سنایی،ص  

: نمادتنگ بودن: إِنَّ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتناَ واستَکْبرُواْ عنهْا لاَ تُفتََّح لَهم سم الخیاط
أبَواب السماء ولاَ یدخلُُونَ الجْنَّۀَ حتَّى یلج الجْملُ فی سم الخْیاط وکذَلَک نجَزِي 

  (سم الخیط: سوراخ سوزن) }40{الأعراف/ 16مجرِمینَالْ
  برحسود تو جهان تنگست چون سم الخیاط  از وجود تو هري خوبست چون دارالسلام

  5،ب621ص،دیوان جبلی                         

ۀً وکشََفَت قیلَ لهَا ادخلُی الصرحْ فلََما رأَتْه حسبتْه لجُ:  بناي باشکوه: صرح ممرد
 عم تلَمأَسی وْنَفس تإنِِّی ظلََم بر ارِیرَ قَالَتن قَوم رَّدمم رْحص ا قَالَ إنَِّههَاقین سع

(صرح: کاخ، ساختمان بسیار بلند، آسمان  }44{النمل/ 17سلیَمانَ للَّه رب الْعالَمینَ
  وصاف و صیقلی) خراش  ممرد: ساختمان بلند و مرتفع
  بسان صرح ممرد که خلق از او بگمان  روان تخت سلیمان و آب ز ید روان

  4،ب108دیوان عنصري،ص                

و...  }14{الرحمن/ 18خلََقَ الإِْنسانَ من صلْصالٍ کاَلْفَخَّارِ: مادة بی ارزش: صلصال
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  داز شود)(صلصال: گل رس خشک شده که چون ضربه به آن زنی طنین ان
  گرچه گهر آدمیان هست ز صلصال  از نعت خدایی است سرشته گهر او

  9،ب396دیوان معزي،ص               
(طامه: بلاي  }34{النازعات/ 19: قیامت: فإَِذاَ جاءت الطَّامۀُ الْکبُرىَطامۀ الکبري

  ) بسیار بزرگ و بی مانند، قیامت، رستاخیز   طامه الکبري: رستاخیز بزرگ 
  و نشان طامه الکبريـم تـخش  ل چشمۀ حیوانـو دلیـفو تــع
  1،ب336دیوان جمال الدین اصفهانی،ص  

(طلح منضود: موز در  }29{الواقعۀ/ 20: نماد پرثمر بودن: وطلَحٍْ منضُودطلح منضود
  کنار هم چیده شده)

  ازآن درخت کجا طلح او بود منضود  شاهوار نثار رتو درـرسـکنند ب
  16،ب120دیوان معزي،ص               

موانع، مشکلات: فاَستَفتْهمِ أَهم أَشدَ خلَْقاً أَم منْ خلََقنْاَ إنَِّا خلََقنْاَهم من : طین لازب
(طین: گل، خاك یا شن وماسه یا آهک که آن را تر کنند  }11{الصافات/ 21طینٍ لَّازبٍِ

  واستوار، چسبنده، چسبیده) و به جایی مالند لازب: سخت و محکم
  پاي ما در طین لازب ماند ما را دست گیر  صدق ما را صبح کاذب سوخت ما را صدق بخش

  3،ب300دیوان سنایی،ص             

} 76{الرحمن/ 22متَّکئینَ علَى رفرَْف خضُرٍْ وعبقرَيِ حسانٍفرش، گستردنی: :عبقري
  انبها) (عبقري: نوعی گلیم یا فرش گر

  له ندید شاخ زبرـقر کـاگر زعب  دید باغ بزیرـله نـندس حـاگر زس
  11،ب22دیوان عسجدي،ص         

 23والْقَمرَ قَدرناَه مناَزِلَ حتَّى عاد کاَلعْرْجونِ الْقدَیمِمصرف بودن: : نماد بیعرجون
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ریدن خوشۀ خرما شود و پس از ب(عرجون: ساقۀ خوشۀ خرما که کج می  }39{یس/
  شود) ماند و خشک میبرروي نخل می

  گفتۀ نادان چنان کهن شده عرجون  اه نو بفزونستـو مـا چـگفتۀ دان
  37،ب4دیوان ناصر خسرو،ق          

 24وتکَُونُ الجْبِالُ کاَلعْهنِ الْمنفُوشِ: نماد پراکندگی وسستی: عهن منفوش
  شده منفوش: پشم زده شده واز هم باز شده) (عهن: پشم یا پشم رنگ }5{القارعۀ/

  وه است گردد عهن منفوشـاگر ک  در آن موضع که عقل آنجاست مدهوش
  3،ب306الهی نامه عطار،ص            

وإنَِّ لکَمُ فی الأنَعْامِ لعَبرَةً نُّسقیکُم مما فی  ارزش:: امورات پست و بیفرث و دم
(فرث: محتویات  }66{النحل/ 25فرَثْ ودمٍ لَّبناً خاَلصا سآئغًا للشَّاربِِینَبطُونه من بینِ 

  درون شکمبه تا وقتی که درون شکمبه است  دم: خون ) 
  چون شیر به فرث و دم میالاي  رود آيـی فـرچشمۀشیر و مـب
  5،ب72تحفه العراقین خاقانی،ص     

(قاب:  }9{النجم/ 26قَاب قَوسینِ أَو أدَنَى : نهایت نزدیک بودن: فکََانَقاب قوسین
  اندازه، مقدار  قوسین: دو قوس کمان) 

  کز صفات خود به بعد المشرقین مانی جدا  با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق را
  3،ب1دیوان خاقانی،ق                       

(قاع صفصف:  }106{طه/ 27: مکان نامطلوب فیَذرَها قاَعا صفصْفاًقاع صفصف
  زمین پست و هموار و صاف)

  اندصفصف از مرغان روان بر کاروان افشانده  کاروان سبزه تا از قاع صفصف کرد ارم
  52،ب33دیوان خاقانی،ق                        
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فی اللَّیلِ  : مقدار اندك وناچیز: یولج اللَّیلَ فی النَّهارِ ویولج النَّهارنقیر  قطمیر
عَینَ تدالَّذو لْکالْم لَه ُکمبر اللَّه ُکمَى ذلمسلٍ مأَجرِي لجرَ کُلٌّ یالْقَمو سخَّرَ الشَّمسونَ و

 أَم لهَم نصَیب منَ الْملْک فإَِذاً لاَّ یؤتُْونَ }13{فاطر/ 28من دونه ما یملکُونَ من قطْمیرٍ
ما أصبت منه «(قطمیر: پوستۀ نازك روي هستۀ خرما. گویند:  }53{النساء/ 29النَّاس نَقیراً

به اندازة پوستۀ روي هستۀ خرما هم از او به من نرسید نقیر: سوراخ ریز پشت »: قطمیرا
  زنند)ارزشی بدان مثل میهستۀ خرما در بی

  ابات به قنطاردهدچون درآید به خر  آنکه بیرون خرابات به قطمیرونقیر
  9،ب163دیوان سنایی،ص               

یوم ترَْجف الْأرَض والْجبِالُ وکاَنتَ الجْبِالُ کثَیبا پراکنده وسست:  :کثیب مهیل
  هاي شنی ریزان وروان) (کثیب مهیل: تپه  }14{المزمل/ 30مهیِلاً

  را کثیب مهیلوه ــول او کــه  ه کندـول روز را کــبنگر آن ه
  42،ب55دیوان ناصر خسرو،ق          

آنچه که تقدیر  }22{البروج/ 31فی لَوحٍ محفُوظ: متن نوشته شده: لوح محفوظ
وخواست الهی بر روي آن نوشته شده است (لوح: هر چیز پهن، از چوب گرفته تا 

  استخوان وغیره محفوظ: حفظ شده، نگهداري شده)
  لوح محفوظست پنداري تو را اندر گمان  اي عجب، هرگز غلطدر گمان تو نیامد، 

  13،ب80دیوان ازرقی،ص                     

(ماء دافق: آب  }6{الطارق/ 32خلُقَ من ماء دافقٍ: مایع پست و بی ارزش: ماء دافق
  ریخته شده با فشار)

  افق استآخر نه اول تو خود از ماء د  سر بر فلک زباد چو آتش چرا کشی ؟
  289،16دیوان کمال الدین اصفهانی،ص  
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 }11{القمر/ 33فَفتََحناَ أبَواب السماء بِماء منهْمرٍ آید:: آنچه پی در پی میماء منهمر
  (ماء منهمر: آب ریزان)  

  چو وصف جنۀ الفردوس ماءمنهمر بادا  صفاي صفۀ صدرت بصف صابران دین
  1،ب515دیوان انوري،ص  

مذبَذَبیِنَ بینَ ذلَک : آنکه در انجام کاري به طور قطع تصمیم نگرفته است: ذبمذب
  }143{النساء/ 34لاَ إلَِى هؤُلاء ولاَ إلَِى هؤُلاء ومن یضلْلِ اللّه فَلنَ تجَِد لَه سبیِلاً

  اند)(مذبذب: کسی که میان دو کار او را سرگشته کرده
  ته و نه بیدارـه خفـه نـیک لحظ  تو ويـذبذبین بـی زمـا کـت

  13،ب319دیوان عطار،ص                 

: مادة پست در آفرینش انسان: ولَقدَ خلََقنْاَ الإِنسانَ من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنون
صالٍ منْ حمإٍ وإِذْ قاَلَ ربک للْملاَئکَۀِ إنِِّی خاَلقٌ بشرًَا من صلْ }26{الحجر/ 35مسنُونٍ
  ( مسنون: تغییر کرده، تراشیده شده و صیقل خورده) }28{الحجر/ 36مسنُونٍ

  ها چون آدم از صلصال مسنون ساختهشکل  باغ چون فردوس و صلصل همچو رضوان و صبا
  5، ب65دیوان فلکی شروانی، ص       

(مقعد:  }55{القمر/ 37ک مقْتدَرٍ: فی مقعْد صدقٍ عند ملی: جایگاه راستیمقعدصدق
  جاي نشستن صدق: راستی، راستگویی) 
  از آنکه جاي جعل پارگین به از گلزار  برو که جاي تو هم خاك به که مقعد صدق

  5، ب104دیوان مجیر، ص           

(مدهامتان: دو  }64{الرحمن/ 38: جایگاه سرسبز و خوش: مدهامتَانِمدها متان
  زند) ا دو زراعت سرسبز که از شدت سرسبزي به سیاهی میباغچه ی

  کوثرومدهامتان آب وگیاهش سزد  زلف و زنخدان حورپرچم طاسش رسد
  18، ب520دیوان خاقانی، ص             
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إِنَّا خلََقْناَ الإْنِسانَ من نُّطْفَۀٍ أَمشَاجٍ : مایع پست، چیز مخلوط و آمیخته: نطفۀامشاج
یهَتلیراً نَّبصا بیعمس لْناَهعَنطفه: آب اندکی که در مشک یا دلو و امثال  }2{الإنسان/ 39فج)

  شود)ماند الامشاج: چرك و کثافتی که در گودي ناف جمع میاینها باقی می
  اجــفۀ امشـت نطـوسـاول ت  روحـمط فۀـوست جیــر تــآخ
  7،ب106دیوان سنایی،ص                      

ومثَلُ الَّذینَ ینفقُونَ أَموالهَم ابتغاَء مرضْاَت اللّه وتثَبْیِتاً منْ : نماد شدت بارش: وابل
واللّه  أنَفسُهمِ کَمثَلِ جنَّۀٍ برِبَوةٍ أصَابها وابِلٌ فَآتتَ أکُلَُها ضعفَینِ فَإنِ لَّم یصبها وابِلٌ فطََلٌّ

  (وابل: باران بسیار تند)و...  }265{البقرة/ 40ونَ بصیرٌبِما تعَملُ
  ژه باران وابلــد از مـاریـبب  ن چو حال من چنین دیدـار مـنگ
  10،ب65دیوان منوچهري،ص        

  وي تو سحاب و مکارم تو چو وابل  اي تو سپهر و مناقب تو چو انجم
  6،ب307دیوان وطواط،ص          

ربنَا إنِِّی أَسکنَت من ذُریتی بِواد غیَرِ ذي زرعٍ عند سرزمین مکه:  :بواد غیر ذي زرع
م مْقهزارو هِمويِ إلَِیَنَ النَّاسِ تهةً مدْلْ أَفئعلاَةَ فاَجواْ الصیمقیناَ لبرَّمِ رحالْم کتینَ ب

(بواد: در دره غیر: بمعناي به جز است  ذي:   }37{إبراهیم/ 41الثَّمرَات لعَلَّهم یشکْرُُونَ
  اسم اشاره است براي مؤنث نزدیک   ذرع: زراعت، کشته) 

  یر ذي زرعـواد غـوب بـمنس  رعــلۀ شـدام قبـعبه کـآن ک
  11،ب80تحفه العراقین خاقانی،ص      

ملُوا منْ عملٍ فجَعلْناَه هباء وقدَمنَا إلَِى ما ع: نهایت نابودي وهیچ بودن: هباء منثور
  (هباء منثور: گرد وغبار در هوا پخش شده) }23{الفرقان/ 42منثُورا

  مرا زملکت هب لی خلاص ده ز هبا  هر آنچه هست زنظمم هباء منثورست
  5،ب721دیوان عطار،ص                
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دقَاتهنَِّ نحلَۀً فَإنِ طبنَ لکَُم عن شَیء وآتُواْ النَّساء ص: مطلوب وگوارا: ، مرئیائاًهنیّ
  (هنیئا مریئا: گوارا)  }4{النساء/ 43منْه نَفسْا فَکلُُوه هنیئاً مرِیئاً

  چه جاي شراب هنّی و مریست؟  چو تشنه نباشدکس آنجا پس آن
  35،ب49ناصر خسرو،ق                     

یع الدرجات ذُو العْرشِْ یلْقی الرُّوح منْ أَمرهِ علَى من رف: روز رستاخیز: یوم التلاق
(یوم: روز، از طلوع فجر تا غروب   }15{غافر/ 44یشاَء منْ عباده لینذر یوم التَّلاَقِ

  خورشید تلاق: برخورد و دیدار کردن)
  است تا به یوم تلاقفرین تو باقی ثکه آ  بدان خداي که او را بقاي لم یزلی است

  13،ب382دیوان معزي،ص                 

(یوم:  }32{غافر/ 45ویا قَومِ إنِِّی أَخاَف علیَکُم یوم التَّناَد: روز رستاخیز: یوم التناد
  روز، از طلوع فجر تا غروب خورشید  تناد: یکدیگر را صدا زدن)

  خر با نام تو مقرون باد تا یوم التنادف    سعد با روي تو معجون باد تا یوم الحساب
  8،ب108دیوان جبلی،ص                 

 46إنَِّا نَخاَف من ربناَ یوما عبوسا قَمطَریِراً: روز قیامت: یوما عبوسا قمطریرا
(یوما عبوسا قمطریرا: روز بسیار سخت و دشوار که گرفتاري هایش بر  }10{الإنسان/

  ده است)روي هم انباشته ش
  شد زمحنت روزشان یوما عبوسا قمطریر  شد زحسرت شخصشان اعجاز نخل خاویه

  5،ب169دیوان جبلی،ص                      

: در این شیوه، شاعر از گردانیدة فارسی یا پارسی شدة واژه یا ب ) ترجمه« 
جامۀ پارسی  گیرد. پارسی شده یعنی اینکه واژه یا ترکیبی عربی،ترکیبی قرآنی بهره می

اي دگرگونیها بپوشد، و با بیرون آمدن از ساختار ویژة عربی خود، که ناگزیر با پاره
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این نوع اثرپذیري در این » 17، 1376راستگو، ». «همراه است، ساختاري فارسی بپذیرد
هاي دقیقاً بررسی شده است. به عنوان مثال واژه» هاي قرآنیمعادل«تحقیق تحت عنوان 

وإذِْ قُلتْمُ یا موسى لنَ نَّصبرَِ علَى طعَامٍ است. » بصل«و » فوم«دقیقا معادل » پیاز«و » سیر«
واحد فاَدع لنََا ربک یخرِْج لنََا مما تُنبتِ الأرَض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها 

اند. از جمله ها را به کار بردهدر آثار خود آنو شاعران بسیاري  }61{البقرة/وبصلها... 
  سنایی در دیوان خود چنین سروده است:

  باشــیر مـاز و سـاز پیـدر نی  در تیهـو هست انـلوي چـمنّ وس
  9، ب323سنایی،دیوان، ص              

اي درهمان شود که قرینههر مفرد یا ترکیبی در صورتی معادل قرآنی محسوب می
ابیات قبل و یا بعد مبنی بر قرآنی بودن آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال بیت یا 
هایی هستند که ما را از معادل قرآنی در بیت حکیم سنایی قرینه» من و سلوي«وجود 
کنند وگرنه صرف آمدن پیاز و سیر دربیت، برقرآنی بودن مطمئن می» پیاز و سیر«بودن 

  کند. ها دلالت نمیآن
وإِذ استسَقَى موسى لقَومه فَقلُنَْا اضرِْب بعصاك   رة عینا  ده ودو چشمهإثنتا عش

زن رواْ مَاشرْبکلُُواْ و مهَشْربکُلُّ أنُاَسٍ م ملع ناً قَدیشْرةََ عاثنْتََا ع نْهم رَتَرَ فاَنفججْقِ الح
  }60{البقرة/ 47سدینَاللَّه ولاَ تعَثَواْ فی الأرَضِ مفْ

  ی معجز ازینسان بخراسان یابمـن بسـم گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم
  108،ب84دیوان خاقانی،ق                

وإذِْ قَالَ إِبراَهیم رب أرَنِی کَیف تحُیِی الْموتَى قَالَ أَولَم  اربعه من الطیر چار مرغ
ى ولَکن لِّیطْمئنَّ قلَبِْی قاَلَ فخَذُْ أرَبعۀً منَ الطَّیرِ فصَرْهنَّ إلِیَک ثمُ اجعلْ علَى تُؤْمن قاَلَ بلَ

یمکزیِزٌ حع أنََّ اللّه َلماعا ویعس ینَکْأتنَّ یهعاد ُا ثمْزءنَّ جْنهلٍ مب260{البقرة/ 48کُلِّ ج{ 
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  و...
  زن گردنـله را بـن جمـهر دیــب  دنـبع بـار طـرغند چـار مـچ

  12،ب145حدیقه سنایی،ص        

مثَلُ الجْنَّۀِ الَّتی وعد الْمتَّقُونَ فیها أَنهْار من ماء غیَرِ آسنٍ وأنَهْار من  انهار  چارجوي
ذَّةٍ لِّلشَّاربِیِنَ وأنَهْار منْ عسلٍ مصفى ولهَم فیها من لَّبنٍ لَّم یتغََیرْ طعَمه وأنَهْار منْ خَمرٍ لَّ

ماءهعأَم ا فَقطََّعیمماء حقُوا مسی النَّارِ وف دخاَل ونْ هکَم هِمبن ررةٌَ مغْفمو راَت49کُلِّ الثَّم 
  }15{محمد/

  ست و آن چار جويسخن در بهشت    زدوزخ مشو تشنه را چاره جوي
  18،ب1098خردنامه نظامی،ص          

درمورد حضرت یوسف : وقَالَ الْملک ائتُْونی بِه فلََما جاءه  ها،دستدستاید 
یدهنَّ الرَّسولُ قاَلَ ارجِع إلَِى ربک فاَسألَْه ما بالُ النِّسوةِ اللاَّتی قطََّعنَ أیَدیهنَّ إِنَّ ربی بکَِ

یملو... }50{یوسف/ 50ع  
  همچون ترنج پیش تو با زخم کاردست  اي یوسفی که دست عروسان مصر حسن

  1،ب156دیوان عمعق خطی وچاپی،ص  

وتَحسبهم أیَقَاظاً وهم رقُود ونُقلَِّبهم ذاَت الیْمینِ وذاَت   ایقاظ بیدار   رقود  خفته
لْبهم باسطٌ ذراعیه باِلْوصید لَوِ اطَّلعَت علیَهمِ لَولَّیت منهْم فراَرا ولَملئتْ منْهم الشِّمالِ وکَ

  }18{الکهف/ 51رعبا
  ردر غارــت بـمراه داشـپاس ه  خفته اصحاب کهف و سگ بیدار

  8،ب217حدیقه سنایی،ص              

 52ثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ وکاَنُواْ فیه منَ الزَّاهدینَوشرََوه بِ  بخس ارزان
  }20{یوسف/



     137                 ی بر غناي زبانی شعر فارسی (تا پایان قرن هفتم هجري)تأثیر مفردات و ترکیبات قرآن
 

  کسش نداشت به ارزان فروشی ارزانی  متاع اوست که در رستۀ سخن سنجان
  3،ب318دیوان اخسیکتی،ص              

  چو عرض داد لبش یوسفان زندانی  پهر ترنجی از حیرتـرید دست سـب
  قرینه براي بیت بالا11،ب317دیوان اخسیکتی،ص                                                        

اللّه الَّذي رفَع السماوات بغَِیرِ عمد ترََونهَا ثُم  آسمان  سمواتستون بغیر عمد بی
یجرِي لأَجلٍ مسمى یدبرُ الأَمرَ یفصَلُ استَوى علَى الْعرْشِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ 

  و... }2{الرعد/ 53الآیات لَعلَّکُم بلِقاَء ربکُم تُوقنُونَ
  ستون آسمان برآورده استبی  به خدایی که او به قدرت خویش

  1،ب289دیوان مجیر،ص              

مثَلِ آدم خلََقَه من ترُاَبٍ ثم قَالَ لَه کُن إنَِّ مثَلَ عیسى عند اللّه کَ تراب خاك
 و... }59{آل عمران/ 54فیَکُونُ

  از اتش بد ابلیس و آدم زخاك  گر آتش به آمد برمغ چه باك
  2،ب36گرشاسب نامه اسدي،ص       

 ..} و.32{الشعراء/فَألَْقَى عصاه فَإذِاَ هی ثُعبانٌ مبیِنٌ  مار ثعبان  اژدها،

  چون عصاي موسی اندر دست موسی گشته مار  اژدهاکردار پیچان در کف رادش کمند
  8،ب7دیوان فرخی،ص                                   

  در صف دشمن اژدها شده گیر  یزة اوــیم نـصاي کلـون عــچ
  12،ب36دیوان مختاري غزنوي،ص  

 55ویحملُ عرشْ ربک فَوقهَم یومئذ ثَمانیۀٌوالْملَک علَى أرَجائها  هشت  ثمانیه
  }17{الحاقۀ/

  بر کتف دارند کاین مرکز ندارد قدر آن  چارپاي منبرش را هشت حمالان عرش
  64،ب96دیوان خاقانی،ق                           
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قُوه فی غیَابۀِ الجْب یلتَْقطْه بعض قاَلَ قَآئلٌ منْهم لاَ تَقتْلُُواْ یوسف وألَْ جب  چاه
   و... }10{یوسف/ 56السیارةِ إنِ کُنتمُ فاَعلینَ

  اهــرمـود بـیسی بـانند عـگهی م  اهچگهی رامین چو یوسف بود در 
  19،ب189فخرالدین اسعد گرگانی،ص  

  }7{النبأ/ 57والجِْبالَ أَوتَادا جبال کوه
  از حلم تو ربوده ثبات و گرفته سنگ  وه که اوتاد گیتی اندچندین هزار ک

  17،ب303دیوان وطواط،ص              

فاَنطلََقاَ حتَّى إذَِا أتَیَا أَهلَ قرَیْۀٍ استطَعْما أَهلهَا فَأبَوا أَن یضیَفُوهما   جدار دیوار
 58أَقاَمه قاَلَ لَو شئتْ لاَتَّخَذْت علیَه أَجراًفَوجدا فیها جِدارا یریِد أَنْ ینقَض فَ

 و...  }77{الکهف/

  ه گل نیالایدـوسی بــدست م  دیوارگنج کردن وبس و خضر
  21،ب862دیوان خاقانی،ص           

 }7{القمر/ 59خُشَّعا أبَصارهم یخرُْجونَ منَ الْأَجداث کَأَنَّهم جراَد منتشَرٌ ملخانجراد 

  همچون ملخان ز بس پریشانی  چون پشم زده شده که و، مردم
  32،ب28دیوان ناصر خسرو،ق         

 60وهزِّي إِلیَک بجِذِْعِ النَّخلَْۀِ تسُاقطْ علیَک رطبَا جنیا نخل خشک  النخل جذع
 و... }25{مریم/

  اك نزادست مریمشـح پیـالا مس  مریم دلی که در بر این نخل خشک خاك
  4،ب315دیوان مجیر،ص        

وأدَخلْ یدك فی جیبِک تخَرُْج بیضاَء منْ غَیرِ سوء فی تسعِ آیات   جیب  گریبان
  و...  }12{النمل/إلَِى فرْعونَ وقَومه إنَِّهم کاَنُوا قَوما فاَسقینَ 
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  ریبانـرآورد از گـا بـد بیضــی  چو بدرفشد کفش گویی که موسی
  8،ب582دیوان معزي،ص               

ضرُِبت علیَهمِ الذِّلَّۀُ أیَنَ ما ثُقفُواْ إِلاَّ بحِبلٍ منْ اللّه وحبلٍ منَ   حبل ریسمان، رسن
ذلَک بِأنََّهم کاَنُواْ یکْفرُُونَ بِآیات  النَّاسِ وبآؤُوا بغِضََبٍ منَ اللّه وضرُِبت علیَهمِ الْمسکنََۀُ

 } و...112{آل عمران/ 61اللّه ویقتُْلُونَ الأنَبیِاء بغَِیرِ حقٍّ ذلَک بِما عصوا وکاَنُواْ یعتدَونَ

  تا تو اندر چاه حیوانی وشهوانی دري  هاي الهی مر تراچیست جز قران رسن
  4،ب662ایی،صدیوان سن               

 }4{الفیل/ 62ترَْمیهِم بِحجارةٍ من سجیلٍحجاره سنگ  

  بر سر مرغان کعبه سنگ باران آمده  برخلاف عادت از اصحاب فیل است اي عجب
  52،ب109دیوان خاقانی،ق           

حجرَ فَانفجَرتَ منْه وإذِ استسَقَى موسى لقَومه فَقلُنَْا اضرْبِ بعصاك الْ حجر خارا 
اْ فثَوَلاَ تعو قِ اللَّهزن رواْ ماشرَْبکلُُواْ و مهَشرْبکُلُّ أنُاَسٍ م ملع َناً قدیشرْةََ عی اثنْتَاَ ع

 } و...60{البقرة/ 63الأرَضِ مفسْدینَ

  جیحون کند گر بخواهد او زسنگی دجله و  گر زسنگی کرد پیدا چشمۀ موسی،چه بود
  10،ب84دیوان قطران،ص                     

 64ولَقدَ آتیَناَ داوود منَّا فضَلْاً یا جبِالُ أَوبِی معه والطَّیرَ وألَنََّا لَه الحْدید   حدید  آهن
  }10{سبأ/

  چون موم شد آهن نه به آتش نه به سندان  ف داودــدر کـه انــمنه الله کــال
  9،ب573دیوان معزي، ص                                   

وامرَأتَُه حمالَۀَ  }15{الجن/ 65وأَما الْقاَسطُونَ فکَاَنُوا لجهنَّم حطبَا  حطب  هیزم
 }4{المسد/ 66الحْطبَِ
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  زیرا که شاخ خیر تورا برگ و بار نیست  شک تن تو هیزم دوزخ کند خدايبی
  3،ب3دیوان قوامی رازي،ص               

 68فرََّت من قَسورةٍ  قسَوره شیر }50{المدثر/ 67کَأنََّهم حمرٌ مستنَفرةٌَ  حمر خر
 }51{المدثر/

  زیرا همیشه می برمد خر ز هیبتش  شیر خداي بود علی، ناصبی خرست
  30،ب82دیوان ناصر خسرو،ق        

 69مطففین ختاَمه مسک وفی ذلَک فلَیْتنَاَفَسِ الْمتَناَفسونَ ختام مهر مسک، مشک 
 }26{المطففین/

  مهر مشکست بر آن پاك و گوارنده شراب  آن شرابی که ز کافور مزاجست درو
  11،ب86دیوان ناصر خسرو،ق                         

 70خُوار فَقاَلُوا هذاَ إلَِهکمُ وإلَِه موسى فنَسَی فَأَخرْجَ لهَم عجلاً جسدا لَه  خُوار بانگ
  و... }88{طه/

  بیان و حجت موسی زبانگ گوساله  دانیچه سودم از ید بیضا چو تو نمی
  2،ب222دیوان ظهیرالدین فاریابی،ص     

رب أرَنِی أنَظرُْ إلِیَک قَالَ ولَما جاء موسى لمیقاَتناَ وکلََّمه ربه قاَلَ    دکاّ پاره شده
بْلجل هبلَّى را تَجی فلََمترَاَن فوَفس کاَنَهتَقرََّ ملِ فَإنِِ اسبْنِ انظرُْ إلَِى الجَلکی ولِ لنَ ترََان

و کَإلِی تتُب انَکحبا أَفاَقَ قَالَ سقاً فلََمعى صخرََّ موسا وکد لَهعینَجنؤْملُ الْم71أنَاَْ أَو 
 }143{الأعراف/

  طور پاره شده از نور تجلی بینند  عقل واله شده از فر محمد یابند
  72،ب30دیوان خاقانی،ق               

وجآؤُوا علَى قَمیصه بدِمٍ کذَبٍ قاَلَ بلْ سولتَ لکَمُ أنَفسُکمُ أَمراً فصَبرٌ    دم  خون



     141                 ی بر غناي زبانی شعر فارسی (تا پایان قرن هفتم هجري)تأثیر مفردات و ترکیبات قرآن
 

مفُونَجَا تصلَى مانُ عَتعسالْم اللّه18{یوسف/ 72یلٌ و{  
  سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر  یکی از کید شد پرخون،دوم شد چاك از تهمت

  3،ب87دیوان رودکی،ص                   

 }107{الصافات/ 73وفدَیناَه بذِبحٍ عظیمٍ  ذبح  کبش

  ا داغ فنا بر نهدش اسماعیلـاش تـب    است هنوز کبش مغرور چرا گاه بهشت
  ،ب آخر299دیوان انوري،ص              

 74قاَلُواْ جزَآؤهُ من وجدِ فی رحله فهَو جزاَؤهُ کذَلَک نجَزيِ الظَّالمینَ  رحل  بار
 }  و...75{یوسف/

  بار ایشان یافتستیوسف جان صاع دل در     هر دو چشم تو خجل رنگ و دژم بینم مگر
  14،ب71دیوان جمال الدین اصفهانی،ص    

 }25{المطففین/ 75یسقَونَ من رحیقٍ مختُْومٍ رحیق شراب 

  مهر مشکست بر آن پاك و گوارنده شراب  آن شرابی که ز کافور مزاجست درو
  11،ب86دیوان ناصر خسرو،ق                    

 }25{مریم/ 76ک بجِِذعِْ النَّخلَْۀِ تسُاقطْ علیَک رطبَا جنیاوهزِّي إلِیَ   خرما رطب 

  رو ریختـیان فـر از مـرماي تــخ  اندــک بفشـخل خشــریم نــیا م
  2،ب507دیوان خاقانی،ص                 

 77لَولاَ أَن تُفنَِّدونِولَما فصَلَت العْیرُ قاَلَ أبَوهم إنِِّی لَأَجدِ رِیح یوسف  ریح  بو 
 }و...94{یوسف/

  ندارم هیچ نومیدي که بوي پیرهن دارم  نسیمی گر نمی یابم ززلف یوسف قدسم
  2،ب423دیوان عطار،ص                     

  }36{ص/ 78فسَخَّرنْاَ لَه الرِّیح تَجريِ بِأَمرهِ رخاَء حیثُ أصَاب ریح  باد 
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  مرتورا باد مجسم زیر ران آمد پدید  د نامجسم زیر تختور سلیمان داشت با
  26،ب135دیوان معزي،ص  

وتحَسبهم أیَقَاظاً وهم رقُود ونُقلَِّبهم ذاَت الیْمینِ وذاَت الشِّمالِ  زراعیه دودست
لَو ِهملَیع تلَوِ اطَّلَع یدصباِلْو هیاعرطٌ ذاسم بهْکلَباوبعر مْنهم ئْتللَما وراَرف مْنهم ت79لَّی 

  }18{الکهف/
  سر بر دو دست برسر کویت مجاورم  تا هست عمر چون سگ اصحاب کهف تو

  4،ب804دیوان عطار،ص              

اح الْمصباح اللَّه نُور السماوات والْأرَضِ مثَلُ نُورهِ کَمشکْاَةٍ فیها مصب زیت  روغن
غَربْیِۀٍ فی زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأنََّها کَوکبَ دري یوقدَ من شجَرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونۀٍ لَّا شرَْقیۀٍ ولاَ 

م ِنُورهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور ناَر هسستَم َلم لَوو یءضا یُتهیز کاَدی ضْرِبیشَاء ون ی
یملع ءبکُِلِّ شَی اللَّهلنَّاسِ وثاَلَ لالْأَم 35{النور/ 80اللَّه{  

  که نه شرقی ست نه غربیش روغن  منــۀ وادي ایـتونــاز آن زی
  18،ب436الهی نامه عطار،ص       

أنَِ اعملْ سابغِاَت وقدَر فی السرْد واعملُوا صالحا إنِِّی بِما تعَملُونَ  سابغات زره
 }11{سبأ/ 81بصیرٌ

  هاروت نیستی غم زهره چرا خوري  داود نیستی به زره رغبت تو چیست
  7،ب110دیوان ادیب صابر،ص            

رسلتَ إِلیَهنَِّ وأَعتدَت لهَنَّ متَّکَأً وآتتَ کُلَّ فلََما سمعت بِمکرِْهنَّ أَ  سکین کارد
نَ حاش واحدةٍ منهْنَّ سکِّیناً وقاَلتَ اخرْجُ علَیهنَِّ فلََما رأیَنَه أکَبْرنَْه وقطََّعنَ أیَدیهنَّ وقلُْ

  }31{یوسف/ 82یمللّه ما هذاَ بشَراً إِنْ هذاَ إِلاَّ ملَک کرَِ
  همچون ترنج پیش تو با زخم کاردست  اي یوسفی که دست عروسان مصر حسن

  1،ب156دیوان عمعق خطی وچاپی،ص  
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إِنَّ الَّذینَ کَذَّبواْ بِآیاتنَا واستکَبْرُواْ عنهْا لاَ تُفَتَّح  روزن سوزن  جمل  شتر سم الخیاط
لاَ یاء ومالس ابوَأب مَزِي لهَنج کَکَذلو اطیْالخ می سلُ فمْالج جلتَّى ینَّۀَ حْخلُُونَ الجد

  }40{الأعراف/ 83الْمجرِمینَ
  شتر چگونه درآید به روزن سوزن  گنه بزرگ و در توبه تنگ کی برهی

  21،ب93دیوان قوامی رازي،ص             

زبرَ الحْدید حتَّى إذِاَ ساوى بینَ الصدفیَنِ آتُونی    کرانۀکوه)کوه تا کوه   (صدفین 
  }96{الکهف/ 84قاَلَ انفخُُوا حتَّى إذِاَ جعلَه نَارا قَالَ آتُونی أُفرِْغْ علیَه قطرْاً

  که بست آنچنان کوه تا کوه بند  همان سد یأجوج ازو شد بلند
  20،ب725شرفنامه نظامی،ص        

فَأَخرْجَ لهَم عجلاً جسدا لَه خُوار فَقاَلُوا هذاَ إلِهَکمُ وإلَِه موسى  عجل  گوساله
یَو... }88{طه/ 85فنَس 

  دائی برتراشندـه خـالـوسـزگ  وي راضی نباشندـوســول مــبق
  5،ب560سعادت نامه ناصرخسرو،ص  

  و... }32{الشعراء/ 86ینٌفَألَْقَى عصاه فَإذِاَ هی ثُعبانٌ مبِ چوبعصا 
  ساحري کرد آخر اندر امت وي سامري  چوب موسی گرچه اوبارید سحر ساحران

  4،ب104دیوان عنصري،ص            

وإذِْ قُلتُْم یا موسى لَن نَّصبِرَ علَى طعَامٍ واحد فَادع لنََا ربک   فوم سیر بصل پیاز
ت الأرَض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها وبصلها قاَلَ أَتسَتبَدلُونَ یخرْجِ لَناَ مما تنُبِ

الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي هو خیَرٌ اهبطُِواْ مصراً فَإنَِّ لکَُم ما سألَتْمُ وضرُبِت علَیهِم الذِّلَّۀُ 
ضَبٍ منَ اللَّه ذلَک بِأنََّهم کاَنُواْ یکْفرُُونَ بِآیات اللَّه ویقتْلُُونَ النَّبیِینَ والْمسکنََۀُ وبآؤُواْ بغَِ

  }61{البقرة/ 87بغِیَرِ الحْقِّ ذلَک بِما عصواْ وکاَنُواْ یعتدَونَ
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  باشـیر مـاز و ســاز پیــدر نی  من و سلوي چو هست اندر تیه
  9،ب323دیوان سنایی،ص                    

 }5{المسد/ 88فی جِیدها حبلٌ من مسد    فی جید در گردن  حبل کنب

  بنگر آنک زنش را در گردن افکنده کنب  روند اي ناصبیبولهب با زن به پشت می
  38،ب44دیوان ناصر خسرو،ق            

 89الُ کاَلعْهنِ الْمنفُوشِوتکَُونُ الجْبِ  کالعهن المنفوش  چون پشم زده شده
 }5{القارعۀ/

  همچون ملخان ز بس پریشانی  ده کُه و، مردمـون پشم زده شـچ
  32،ب28دیوان ناصر خسرو،ق         

إِنَّ قاَرونَ کَانَ من قَومِ موسى فبَغَى علیَهمِ وآتیَناَه منَ الکْنُُوزِ ما إنَِّ   کنوز زر،گنج
 90تنَُوء باِلْعصبۀِ أُولی الْقُوةِ إذِْ قاَلَ لَه قَومه لاَ تَفرْحَ إنَِّ اللَّه لاَ یحب الْفرَِحینَمفاَتحه لَ

  }76{القصص/
  چند گوئی از اویس وچند پوئی در قرن  ها باشد زآزتا تو را در دل چو قارون گنج

  7،ب532دیوان سنایی،ص               

سبهم أیَقَاظًا وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذاَت الیْمینِ وذاَت الشِّمالِ وکَلبْهم وتَح  سگکلب 
 91باسطٌ ذراعیه باِلْوصید لَوِ اطَّلعَت علَیهمِ لَولَّیت منهْم فراَرا ولَملئتْ منهْم رعبا

 و... 2 }18{الکهف/

  چون سگ اصحاب کهف، با تو بماند به غار  در تن خود خشم را گر بدهی گوشمال،
  7،ب76دیوان قوامی رازي،ص                      

  } و...20{المرسلات/ 92ألَمَ نخَلُْقکُّم من ماء مهیِنٍ ماء مهین آب سست
  اي آفریده نخستادهــم رــزن  اي آب سستکفی خاکم و قطره

  12،ب1098می،صخردنامه نظا          
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  }6{النبأ/ 93أَلمَ نَجعلِ الْأَرض مهادا مهادا  گهواره
  اکستـخ ات،ـوارة کائنـگه  اکستـر ذات خـن بکـآبست

  10،ب82تحفه العراقین خاقانی،ص       

وذَات وتَحسبهم أیَقَاظاً وهم رقُود ونُقلَِّبهم ذاَت الیْمینِ   آستانه، در غار وصید
ْئتللَما وراَرف مْنهم تلَّیلَو ِهمَلیع تَلَوِ اطَّلع یدصباِلْو هیاعرطٌ ذاسم بهکلَْبالِ والشِّم  منْهم

 }18{الکهف/ 94رعبا

  اممن سگ کهفم نشان از آستان آورده  اندشیر مردان از شبستان گر نشان آورده
  42،ب73وان خاقانی،قدی               

  }و...33{الشعراء/ 95ونَزَع یده فإَذَِا هی بیضاَء للنَّاظرِینَدرخشنده کف ید بیضا  
  زپشت او درخشنده کف موسی پیغمبر  گهی چون طور سینا بود ازو آویخته ثعبان

  4،ب20دیوان عسجدي،ص                

  آنکـه خـود بـه صـورت واژه     کیبـی بـی  : دراین شیوه واژه یـا تر ج برآیندسازي« 
اي یـا حـدیثی یـا داسـتانی     یا ترکیب در قرآن وحدیث آمده باشد، برپایۀ مضمون آیـه 

شود؛ به دیگـر سـخن، چنـین واژه یـا ترکیبـی برآینـد یـا        حدیثی ساخته می _قرآنی 
به عنـوان مثـال عطـار در    » 18و17، 1376راستگو،».«اي است از آیه یا حدیث فرآورده

  فرماید:زیر میبیت 
  ق سماعـلام حـو کـان تـرد جـک  چون شدي بی خود ز کأس اصطناع

  5، ب258عطار،مصیبت نامه، ص             

واژة اصطناع در قرآن به این شکل وجود ندارد بلکه حضرت حق بعد از یادآوري 
  که برحضرت موسی گذشته والطافی که براوکرده است خطاب به وي رویدادهایی

عطار در بیت  یعنی تو را خاص خود کردم و }41{طه/واصطنَعَتُک لنَفسْی  رماید:فمی
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  آورده است.» اصطناع«کرده وآن را به شکل » واصطنعتک«فوق برآیندي از 
تواند تلمیحی باشد از می تأثیرپذیري از قرآن در هر شکل و صورت آن 
  ها، نکات اخلاقی و رویدادهاي قرآنی.داستان

ن آثاردورة مورد نظر، شاهنامۀ فردوسی از نظر تأثیرپذیري از قرآن، تفاوت در میا
هاي قرآنی اثر خود اي با سایر آثار دارد چه آن که حکیم نامدار طوس با معادلعمده

شود چراکه را مزین کرده است و مفرد و ترکیب قرآنی در اشعار او تقریباً دیده نمی
کردن زبان پارسی قائل بوده است. اشعار  وي براي خود رسالت عظیمی چون زنده

حماسی او سرشار است از مفاهیم و مضامین قرآنی که خالق شاهنامه برگردان فارسی 
  ها را به نظم کشیده است.آن

در مورد تأثیر قرآن برشاهنامه آثاري هم به رشتۀ تحریردرآمده است از جمله 
ۀ دکتر حسن منتصب مجابی ونیز کتاب تأثیر قرآن و احادیث در شاهنامۀ فردوسی نوشت

  اي با عنوان تأثیر قرآن و حدیث در شعر فردوسی از اکرم نعمت االهی.مقاله
(واصطنعتک لنفسی:  }41{طه/ 96واصطنََعتُک لنَفسْیتوجه خاص داشتن:  :اصطناع

  برگزیدم تو را براي خودم)
  و کلام حق سماعـان تـرد جـک  چون شدي بیخود زکأس اصطناع

  5،ب285مصیبت نامه عطار،ص         

ولَقدَ زینَّا السماء الدنیْا بِمصابیِح وجعلْناَها رجوما : راندن شیاطین: رجم شیاطین
(رجم:ج رجوم  سنگ و غیره که آن  }5{الملک/ 97لِّلشَّیاطینِ وأَعتدَنَا لهَم عذَاب السعیرِ

  پرتاب کنند وبا آن بزنند) را به سوي کسی یا چیزي 
  نجوم فکر تورا زیب آسمان سخن  اندبراي رجم شیاطین جهل ساخته

  14،ب386دیوان کمال الدین اصفهانی،ص  
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قاَلُواْ نَفْقد صواع الْملک ولمن جاء بِه حملُ بعیرٍ وأنَاَْ بِه : : مایۀ لطف وتوجهصاع
یمعف آب خوري، جام آب خوردن، صواع در آیه به (صواع: ظر }72{یوسف/ 98ز

  معناي پیمانه نیز تفسیر شده است)
  یوسف جان صاع دل در بار ایشان یافتست  هر دو چشم تو خجل رنگ و دژم بینم مگر

  14،ب71دیوان جمال الدین اصفهانی،ص     

عدوکمُ وواعدناَکُم  : نعمت با ارزش: یا بنی إِسراَئیلَ قدَ أَنجیناَکمُ منْمن و سلوي
و... (من: نیکی واحسان  }80{طه/ 99جانب الطُّورِ الْأیَمنَ ونَزَّلنَْا علَیکمُ الْمنَّ والسلْوى

  کردن سلوي: مرغ کرك و بلدرچین، بدبده ) 
  به تره بار فروشند من و سلوي را  ولیکن از سر سیري بود اگر قومی

  8،ب33ین فاریابی،صدیوان ظهیر الد  

ونَزعَ یده فإَِذاَ هی بیضاَء : نمود کار خارق العاده و قدرت الهی:یدبیضا
  و... (ید: دست  بیضاء: جِ بیض: سفید رنگ) }108{الأعراف/100للنَّاظریِنَ

  وان کس که کند دعوي بیهوده پزد سودا  در نظم ید بیضا کس را نبود جز من
  4،ب19دیوان وطواط،ص                    

: این نوع تأثیرپذیري واژگانی در واقع د)  ترکیب سازي از اجزاي منفرد قرآنی
تواند انشعابی ازنوع برآیندسازي باشد که به ندرت، اما بس هنرمندانه در آثار نظم می

  .فارسی به کاررفته است
(شمس:  }1س/{الشم101والشَّمسِ وضحُاهانماد تابش و درخشش:  :شمس الضحی

   مهر، خورشید، آفتاب  ضحی: زمان دمیدن خورشید)
  لَمت چو شمس الضُّحی هست چو بدر الظهس  ر تخت پدرـین، وز بـل زمـر اهـاز ب

  21،ب70دیوان منوچهري،ص                       
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الْمسجِد الحْراَمِ  سبحانَ الَّذي أَسرىَ بِعبده لَیلاً منَ: نماد نهایت تاریکی: لیل السرار
 102إلَِى الْمسجدِ الأَقصْى الَّذي بارکنْاَ حولَه لنرُیِه منْ آیاتنَا إنَِّه هو السمیع البصیرُ

(لیل: شب، از غروب خورشید تا طلوع فجر یا تا دمیدن خورشید. مذکر و  }1{الإسراء/
  مؤنث است  سرار: آخرین شب ماه قمري)

  لیل السرار بودم شمس الضحی شدم  جان من چو نور امام الزمان بتافت بر
  25،ب62دیوان ناصر خسرو،ق           

  نتیجه
از جمله در نظم پارسـی از   از کلام حق به صورمختلف در آثار ادبی و تأثیرپذیري

گر شده است کـه از ایـن میـان تأثیرپـذیري واژگـانی درنظـم       همان بدو پیدایش جلوه
  ی تا آغاز قرن هفتم هجري موضوع این مقاله بوده و خود برسه نوع است: فارس

گیري است که در این روش مفرد و ترکیب قرآنی با همان سـاختار  نوع نخست وام
شود و اگـر تغییـري هـم باشـد بسـیار      عربی خود بدون هیچ گونه تغییر به کار برده می

  بیند.قرآنی هیچ آسیبی نمی جزئی است به نحوي که ساختار عربی مفرد یا ترکیب
نوع دیگر تأثیرپذیري واژگانی ترجمه است و در این روش شـاعر شـکل فارسـی    

گیرد و در واقع مفـرد و ترکیـب   شدهء مفرد یا ترکیب قرآنی را در شعر خود به کار می
پذیرد که دراین تحقیـق  قرآنی از ساختار عربی خود خارج شده و ساختاري فارسی می

  هاي قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است.ادلتحت عنوان مع
شود با توجه به مضمون در نوع سوم تأثیرپذیري واژگانی که برآیندسازي گفته می

آنکه به همان شکل در قرآن وجود داشته شود بیقرآنی، مفرد یا ترکیبی ساخته می
 باشد. در واقع چنین واژه یا ترکیبی برآیندي است از مضمون آیۀ قرآنی.
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توان یافته و نوآوري سرانجام نوع چهارم تأثیرپذیري واژگانی را، که در واقع میو 
توان نامید. این شیوه که سازي از مفردات قرآنی میاین پژوهش قلمداد کرد، ترکیب

اي از برآیندسازي باشد با تواند شاخهکاربرد آن در نظم فارسی اندك است در واقع می
هر دو جزء ازترکیب، در یک آیه وجود دارد ولی در  این تفاوت که در برآیندسازي

هاي مختلف به شکلی هنرمندانه ساخته این نوع از تأثیرپذیري اجزاي ترکیب از آیه
  شده است.

از قرن سوم تا میانۀ قرن پنجم تحصیل علوم دینی و ادبی به زبان عربی، باعث 
ن براین، پرهیزبرخی آمیختگی هر چه بیشتر زبان فارسی با واژگان عربی شد. افزو

شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربار، ناخشنودي از شرایط نابسامان روزگارخود و 
پرداختن به سیرو سلوك معنوي در این دوره باعث شد شعر تا حد زیادي از دربارها 

ها روي آورد وگرایش شاعران به قرآن زیادتر شود و به جاي خارج شده و به خانقاه
مطلب در قالب جملات طولانی با استفاده از مفاهیم و واژگان قرآنی کلام بیان مفصل 

خود را موجز و موقر و معطر  کنند. این که شاعر بتواند در ضمن سرودن شعر به 
نحوي ماهرانه انواع تأثیرپذیري را در شعر خود بنمایاند ممکن نیست مگر در صورتی 

ین درآمیختگی، از اعتقاد عمیق شاعران که کلام حق با هاضمۀ جانش در آمیخته باشدوا
به قرآن حکایت می کند وگر نه این نوع کاربرد به گونه اي نیست که شاعر بتواند در 

  معرکۀ مفاخره، بدون احاطۀ کامل بر قرآن از عهدة آن برآید. 
آور  بیت به بیت مورد بررسی شاعر نام 33اثرمنظوم فارسی از  41در این پژوهش 

ت و معلوم شد که سرایندگان این دوره به اشکال گوناگون تحت تأثیر دقیق قرار گرف
اند، به عنوان مثال، تأثیرپذیري فردوسی از نوع ترجمه است و واژگانی قرآن کریم بوده

بینیم چرا که فردوسی، رسالتی چون احیاي هاي قرآنی را در شاهنامه میفقط معادل
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هاي سوم و چهارم اشعار شاعران سدهداند. در زبان پارسی را بر خود وظیفه می
همچون رودکی، مسعود سعد سلمان، منوچهري و... تأثیرپذیري از قرآن سطحی و 
محدود است. در اشعار ناصر خسرو با انواع گوناگون تأثیرپذیري قرآنی به شکلی 

شویم. سنایی بیشتر، مفهوم جملات قرآنی را گرفته و عمیق و گسترده مواجه می
اي و اقتباسی است نه واژگانی. آثار نظامی گنجوي غنایی او از نوع گزارهتأثیرپذیري 

است و از آنجا که غنا را چندان ارتباطی با کلام خدا نیست پس انعکاس قرآن در شعر 
رنگ است. در اشعار عطار انعکاس همه جانبۀ قرآن چشمگیر است نظامی تا حدي کم

ر شعر خاقانی نیز همه جانبه و استادانه چرا که او شاعري است عارف. انعکاس قرآن د
الخصوص در قصاید و ترجیعات ولی در غزلیات و رباعیات این و عمیق است علی
شود و قابل توجه است که مادر ترساي این شاعر چنان تأثیري در تأثیر کم رنگ می

توان گفت که بیشترین کاربرد مفاهیم و واژگان وجودش گذاشته است که به جرأت می
رآنی مربوط به آئین مسیحیت و حضرت مریم (ع) و عیسی (ع) در شعر خاقانی ق

  شود.متبلور می
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  هانوشتپی
  .بود خواهد تباربی خود دشمنت -1
  بازگردانیدیم؛ پستی] مراتب[ ترین پست به را او سپس -2
 افتاده فرو را مردم] مدت[ آن در: بگماشت آنان بر پیاپی روز هشت و شب هفت را آن] خدا که[ - 3

  .اندتهی میان نخلهاي هايتنه آنها گویی دیدي،می
  ؟] نگذاشتیم[ میخهایی]  چون[ را کوهها و -4
  فرستادیم. توفنده تندبادي مداوم، طور به شومی، روز در آنان] سر[ بر ما -  5
  .اوست آنِ از است خاك زیر آنچه و دو آن میان آنچه و زمین در آنچه و آسمانها در آنچه -  6
 با جفت، یک حیوانی هر از]  کشتی[ آن در: «فرمودیم کرد، فوران تنور و در رسید ما فرمان که آنگاه تا -  7

 جز او با و.» کن حمل اند،آورده ایمان که کسانی و - است رفته سخن او باره در قبلا که کسی مگر -کسانت
  !بودند نیاورده ایمان اندکی]  عده[

  .شد نمایان اژدري آن بناگاه و بیفکند خود عصاي پس -  8
  .آیند برمی] خود ي[گورها از پراکنده ملخهاي چون اند،فروهشته را خود دیدگان که حالی در -  9

  ]فروز آتش[ کش هیمه آن زنش، و - 10
 او و!» است پسر یک این! مژده: «گفت. انداخت را دلوش و. فرستادند را خود آور آب پس. آمد کاروانی و - 11

  .بود دانا کردندمی آنچه به خدا و. داشتند پنهان کالایی چون را
  »شویم؟می برانگیخته جدید آفرینشی به] باز[ شدیم خاك و استخوان وقتی آیا: «گفتند و - 12
  !زقوم؟ درخت یا است بهتر این پذیرایی نظر از آیا - 13
 و گذرند؛می در مردم از و برند؛می فرو را خود خشم و کنند؛می انفاق تنگی و فراخی در که همانان -  14

  .دارد دوست را نکوکاران خداوند
  .شودمی نامیده »سلسبیل« که آنجا در ايچشمه از - 15
 را آسمان درهاي ورزیدند، تکبر آنها]  پذیرفتن[ از و شمردند دروغ را ما آیات که کسانی حقیقت، در - 16

 بدینسان و. شود داخل سوزن سوراخ در شتر آنکه مگر آیند درنمی بهشت در و گشایندنمی برایشان
  .دهیممی کیفر را بزهکاران

 را ساقهایش و پنداشت ايبرکه دید، را آن چون و.» شو] پادشاهی[ کاخ ساحت وارد: «شد گفته او به - 17
 ستم خود به من پروردگارا،: «گفت] ملکه.» [است آبگینه از مفروش کاخی این: «گفت] سلیمان. [کرد نمایان
  ».شدم تسلیم جهانیان، پروردگار خدا، برابر در سلیمان با] اینک[ و کردم
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  .آفرید مانند، سفال ايخشکیده گل از را انسان - 18
  دررسد. بزرگ هنگامه آن که آنگاه پس - 19
  .است چیده هم روي خوشه خوشه اش میوه که موز درختهاي و - 20
 ما کردیم؟ خلق] آسمانها در[ که کسانی یا ترند سخت آفرینش] نظر از[ ایشان آیا: بپرس]  کافران از[ پس، - 21

  .آوردیم پدید چسبنده گلی از را آنان
  .اندزده تکیه نیکو فرش و سبز بالش بر - 22
  .برگردد خرما خوشه خشک شاخک چون تا ایم،کرده معین منزلهایی ماه براي و - 23
  .دشو رنگین شده زده پشم مانند هاکوه و - 24
 شیري خون، و سرگین میان از آنهاست، شکم] لابلاي[ در آنچه از: است عبرتی شما براي قطعاً دامها در و - 25

  .گواراست نوشندگان براي که نوشانیممی شما به ناب
  شد. نزدیکتر یا کمان] انتهاي[ دو] طول[ قدر به] اشفاصله[ تا - 26
  کرد. خواهد هموار و پهن را آنها پس - 27
 یک هر] که[ است کرده تسخیر را ماه و آفتاب و آورد، درمی شب به را روز و آورد درمی روز به را شب - 28

 می او بجز که را کسانی و. اوست آنِ از فرمانروایی شما؛ پروردگار خدا است این روانند؛ معین هنگامی تا
  .نیستند ]هم[ خرمایی هسته پوست مالک خوانید،

 مردم به]  چیزي[ خرمایی هسته پشت نقطه قدر به] داشتند، هم اگر[ دارند؟ حکومت زا نصیبی آنان آیا -  29
  .دادندنمی

  .گردند روان ریگ سان به کوهها و درآیند لرزه به کوهها و زمین که روزي - 30
  .است محفوظ لوحی در که - 31
  شده خلق ايجهنده آب از - 32
  .گشودیم ریزان آبی به را آسمان درهاي پس - 33
] نجات[ براي راهی هرگز کند، گمراه خدا را که هر و. آنان با نه و اینانند با نه دلند؛ دو] گروه دو[ آن میان - 34

  .یافت نخواهی او
  .آفریدیم بدبو، و سیاه گلی از خشک، گلی از را انسان حقیقت، در و - 35
 و سیاه گلی از خشک، گلی از را بشري من: «گفت فرشتگان به تو پروردگار که را هنگامی] کن یاد[ و - 36

  .آفرید خواهم بدبو،
  .توانایند پادشاهی نزد صدق، قرارگاه در - 37
  .نمایدمی گون سیه سبزي] شدت[ از که - 38
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  !دادیم قرار بینا و شنوا را او) جهت بدین( آزماییم؛می را او و آفریدیم، مختلطی نطفه از را انسان ما - 39
 کنند،می انفاق روحشان استواري و خدا خشنودي طلب براي را خویش اموال که کسانی] دقاتص[ مثَل و - 40

 محصول چندان دو برسد، آن بر رگباري] اگر که[ دارد قرار ايپشته فراز بر که است باغی مثَل همچون
 دهیدمی انجام آنچه به خداوند و ،]است بس آن براي[ ریزي بارانِ نرسد، آن بر هم رگباري اگر و برآورد،
  .بیناست

 تا پروردگارا،. دادم سکونت تو، محترم خانه نزد کشت، بی ايدره در را فرزندانم] از یکی[ من پروردگارا، - 41
 مورد[ محصولات از را آنان و ده گرایش آنان سوي به را مردم از برخی دلهاي پس دارند، پا به را نماز

  .کنند سپاسگزاري که باشد ده، روزي] نیازشان
  .سازیممی پراکنده گرَدي] چون[ را آن و پردازیممی اندکرده که کاري گونه هر به و - 42
 را آن از چیزي خودشان میل به اگر و بدهید؛ ایشان به خاطر طیب روي از ايهدیه عنوان به را زنان مهر و -  43

  .بخورید گوارا و حلال را آن واگذاشتند، شما به
 خویش فرمان به را،] فرشته[= روح آن خواهد که بندگانش از کس هر به عرش، خداوند جات،در بالابرنده -  44

  .بترساند] خدا با[ ملاقات روز از] را مردم[ تا فرستد،می
  .دارم بیم دهند،درمی ندا] هم یاري به[ را یکدیگر مردم که روزي از شما بر من من، قوم اي و - 45
  .»هراسناکیم سخت، عبوسی روز از پروردگارمان از ما - 46
 پس.» بزن سنگ تخته آن بر عصایت با: «گفتیم برآمد، آب پی در خود قوم براي موسی که هنگامی و - 47

 از:] «گفتیم و. [دانستمی را خود آبشخور ايقبیله هر] که ايگونه به[ گرفت، جوشیدن آن از چشمه دوازده
  .»برمدارید فساد به سر زمین در ]لی[و بیاشامید، و بخورید خدا روزي

: فرمود »کنی؟می زنده را مردگان چگونه ده؛ نشان من به پروردگارا،: «گفت ابراهیم که آنگاه] کن یاد[ و -  48
 پیش را آنها و برگیر، پرنده چهار پس،: «فرمود.» یابد آرامش دلم تا ولی چرا،: «گفت »اي؟نیاورده ایمان مگر«

 تو سوي به شتابان خوان، فرا را آنها آنگاه ده؛ قرار را آنها از ايپاره کوهی هر بر سپس گردان؛ ریز ریز خود،
  .»است حکیم و توانا خداوند که بدان و آیند، می

 و رنگ[ که آبی از است نهرهایی آن در] که است باغی چون[ شده داده وعده پرهیزگاران به که بهشتی ثَلمَ – 49
 براي که ايباده از رودهایی و نشود؛ دگرگون اش مزه که ريشی از جویهایی و برنگشته؛] طعمش و بو

 و است]  فراهم[ آنان براي میوه گونه هر از آنجا در و. ناب انگبین از جویبارهایی و است؛ لذتی نوشندگان
 که است کسی مانند] انگیز دل باغی چنین در کسی چنین آیا. [آنهاست پروردگار آمرزش] بالاتر همه از[

  پاشد؟ فرو هم از را هایشانروده] تا[ شودمی داده خوردشان به جوشان آبی و است آتش در جاودانه
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 آقاي نزد: «گفت] یوسف[ آمد، وي نزد فرستاده آن که هنگامی پس.» آورید من نزد را او: «گفت پادشاه و -50 

 به من پروردگار رازی است؟ چگونه بریدند را خود دستهاي که زنانی آن حال که بپرس او از و برگرد خویش
  .»است آگاه آنان نیرنگ

 و گردانیم،می چپ و راست پهلوي به را آنها و اندخفته که حالی در بیدارند، ایشان که پنداري می و -51 
 از روي گریزان یافتی، می اطلاع آنان حال بر اگر]. بود[ کرده دراز را خود دست دو] غار[ آستانه بر سگشان

  .شديمی بیم از آکنده آنها]  مشاهده[ از و تافتیبرمی آنها
  .بودند رغبت بی آن در و فروختند -درهم چند- ناچیزي بهاي به را او و -52 
 استیلا عرش بر آنگاه برافراشت، ببینید را آنها که ستونهایی بدون را آسمانها که است کسی] همان[ خدا -53 

 کار در] خداوند. [دهندمی ادامه خود سیر به معین مدتی يبرا کدام هر گردانید؛ رام را ماه و خورشید و یافت
 یقین پروردگارتان لقاي به شما که امید نماید، می بیان روشنی به را] خود[ آیات و کند،می تدبیر] آفرینش[

  .کنید حاصل
: گفت وبد سپس آفرید؛ خاك از را او] که[ است آدم] خلقت[ مثل همچون خدا نزد عیسی مثل واقع، در -54 

  .یافت وجود پس ؛»باش«
  .دارندمی بر خود سر بر] فرشته[ هشت روز، آن را پروردگارت عرش و اند،]آسمان[ اطراف در فرشتگان و -55 
 برخی تا بیفکنید، چاه نهانخانه در را او کنید،می کاري اگر. مکُشید را یوسف: «گفت آنان میان از ايگوینده -56 

  .»دبرگیرن را او مسافران از
  ؟] نگذاشتیم[ میخهایی]  چون[ را کوهها و -57 
 دو آن نمودن مهمان از] آنها لی[و خواستند، خوراکی آنجا مردم از. رسیدند ايقریه اهل به تا رفتند پس -58 

] موسی. [کرد استوار را آن] ما بنده[ و ریزد، فرو خواستمی که یافتند دیواري آنجا در پس. کردند خودداري
  .»بگیري مزدي آن براي] توانستیمی[ خواستیمی راگ: «گفت

  .آیندبرمی] خود ي[گورها از پراکنده ملخهاي چون اند،فروهشته را خود دیدگان که حالی در -59 
  .ریزدمی تازه خرماي تو بر بتکان،] و بگیر[ خود طرف به را خرما درخت تنه و -60 
 به و -]روند[ مردم زینهار و خدا امان پناه به آنکه مگر - دانشده دچار خواري به شوند، یافته کجا هر -61 

 می کفر خدا آیات به که بود سبب بدان این. شد زده آنان بر بینوایی] مهر[ و آمدند، گرفتار خدا از خشمی
 هانداز از و کردند نافرمانی که بود آن سزاي به] عقوبت[ این] نیز و. [کشتندمی بناحق را پیامبران و ورزیدند

  .گذرانیدنددرمی
  .افکندندمی] سخت[ گل از سنگهایی آنان بر]  که[ -62 
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 پس.» بزن سنگ تخته آن بر عصایت با: «گفتیم برآمد، آب پی در خود قوم براي موسی که هنگامی و -63 

 از«:] گفتیم و. [دانستمی را خود آبشخور ايقبیله هر] که ايگونه به[ گرفت، جوشیدن آن از چشمه دوازده
  .»برمدارید فساد به سر زمین در]لی[و بیاشامید، و بخورید خدا روزي

] خدا تسبیح در[ او با کوهها، اي:] گفتیم و. [کردیم عطا مزیتی خویش جانب از را داوود راستی به و -64 
  .گردانیدیم نرم او براي را آهن و]. کنید هماهنگی[ پرندگان اي و شوید، همصدا

  .بود خواهند جهنم یزمه منحرفان، ولی -65 
  ]فروز آتش[ کش هیمه آن زنش، و -66 
  اند.رمیده گورخرانی گویی -67 
  !اندکرده فرار شیري) مقابل( از که -68 
  .گیرند پیشی یکدیگر بر باید مشتاقان] نعمتها[ این در و است، مشک آن، مهر]  که ايباده[ -69 
 و شما خداي این: «گفتند] پیروانش و او[ و آورد، بیرون داشت صدایی که ايگوساله پیکر آنان براي پس -70 

  .»کرد فراموش] را خدا پیمان[ و است، موسی خداي
 من به را خود پروردگارا،: «کرد عرض گفت، سخن او با پروردگارش و آمد ما میعاد به موسی چون و -71 

 به گرفت قرار خود جاي بر اگر پس بنگر؛ کوه به لیکن دید، نخواهی مرا هرگز: «فرمود.» بنگرم تو بر تا بنماي
 بیهوش موسی و ساخت، ریز ریز را آن نمود، جلوه کوه به پروردگارش چون پس. « دید خواهی مرا زودي

  .»مؤمنانم نخستین من و کردم توبه درگاهت به! منزهی تو: «گفت آمد، خود به چون و افتاد، زمین بر
 براي را] بد[ کاري شما نفَْس بلکه] نه: «[گفت] یعقوب. [آوردند دروغین خونی به] آغشته[ را پیراهنش و -72 

  .»است ده یاري خدا کنید،می توصیف آنچه بر و]. است بهتر من براي[ نیکو صبري اینک. است آراسته شما
  .رهانیدیم باز بزرگی قربانی ازاي در را او و -73 
 را ستمکاران ما. اوست خود کیفرش پس. شود پیدا او ارب در] جام[ که است کسی] همان[ کیفرش: «گفتند -74 

  .»دهیممی کیفر گونه این
  .شوند نوشانیده شده مهر ايباده از -75 
  .ریزدمی تازه خرماي تو بر بتکان،] و بگیر[ خود طرف به را خرما درخت تنه و -76 
  .»شنوممی را یوسف بوي ندهید، نسبت خردي کم به مرا اگر: «گفت پدرشان شد، رهسپار کاروان چون و -77 
  .شدمی روان نرم، او فرمان به گرفت،می تصمیم جا هر که دادیم قرار  او اختیار در را باد پس -78 
 و گردانیم،می چپ و راست پهلوي به را آنها و اندخفته که حالی در بیدارند، ایشان که پنداريمی  و -79 

 از روي گریزان یافتی،می اطلاع آنان حال بر اگر]. بود[ کرده دراز را خود دست دو] غار[ آستانه بر سگشان
  .شديمی بیم از آکنده آنها]  مشاهده[ از و تافتیبرمی آنها



  156                 /98 تابستان/ 57دهم / شماره پیاپی جه/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 
 ايشیشه در چراغ آن و چراغی، آن در که است چراغدانی چون او نور مثَل. است زمین و آسمانها نور خدا -80 

 غربی، نه و است شرقی نه که زیتونی خجسته درخت از که ستا درخشان اختري گویی شیشه آن. است
 بر روشنیِ. بخشد روشنی -باشد نرسیده آتشی بدان چند هر -  روغنش که است نزدیک. شودمی افروخته

 می مردم براي خدا را مثلَها این و کند،می هدایت خویش نور با بخواهد را که هر خدا. است روشنی روي
  .داناست يچیز هر به خدا و زند

 انجام آنچه به من زیرا کنید، شایسته کار و. کن گیري اندازه درست را هاحلقه و بساز فراخ هايزره] که[ -81 
  .بینایم دهیدمی

 و ساخت، آماده برایشان محفلی و فرستاد،] کسی[ آنان نزد یافت، اطلاع مکرشان از] عزیز همسر[ چون پس -82 
 وي دیدند، را او] زنان[ چون پس.» درآي آنان بر: «گفت]  یوسف به[ و داد رديکا] و میوه[ آنان از یک هر به
 نیست، بشر این خدا، است منزه: «گفتند و بریدند را خود دستهاي] هیجان شدت از[ و یافتند شگرف بس را

  .»نیست بزرگوار ايفرشته جز این
 را آسمان درهاي ورزیدند، تکبر آنها] نپذیرفت[ از و شمردند دروغ را ما آیات که کسانی حقیقت، در -83 

 بزهکاران بدینسان و. شود داخل سوزن سوراخ در شتر آنکه مگر آینددرنمی بهشت در و گشایندنمی برایشان
  .دهیممی کیفر را

 را] قطعات[ آن که وقتی تا »بدمید: «گفت شد، برابر کوه دو میان که آنگاه تا بیاورید، آهن قطعات من براي -84 
  .»بریزم آن روي تا بیاورید برایم گداخته مس: «گفت گردانید، آتش

 و شما خداي این: «گفتند] پیروانش و او[ و آورد، بیرون داشت صدایی که ايگوساله پیکر آنان براي پس -85 
  .»کرد فراموش] را خدا پیمان[ و است، موسی خداي

  .شد نمایان اژدري آن بناگاه و بیفکند خود عصاي پس -86 
 آنچه از تا بخواه ما براي خود خداي از نیاوریم، تاب خوراك] نوع[ یک بر هرگز! موسی اي: «گفتید چون و -87 

 جاي به آیا: «گفت]  موسی[ »برویاند ما براي پیاز، و عدس و سیر و خیار و سبزي] قبیل[ از رویاند، می زمین
 آنجا در[ شما براي ایدخواسته را آنچه هک آیید، فرود شهر به پس ترید؟ پست چیز خواهان بهتر، چیز
 به آنان که چرا آمدند؛ گرفتار خدا خشم به و شد، زده آنان] پیشانی[ بر ناداري و خواري] داغ[ و.» ست]مهیا

 و نموده، سرکشی که بود روي آن از این، کشتند؛می بناحق را پیامبران و بودند، ورزیده کفر خدا هاينشانه
  .ودندب درگذرانیده حد از

  .خرماست لیف از طنابی گردنش بر -88 
  .شود رنگین شده زده پشم مانند هاکوه و -89 
 بر آنها کلیدهاي که بودیم داده او به قدر آن هاگنجینه از و کرد، ستم آنان بر و بود موسی قوم از قارون -90 

 دوست را کنندگان شادي خدا که مکن شادي: «گفتند بدو وي قوم که آنگاه آمد،می سنگین نیرومندي گروه
  .داردنمی
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 و گردانیم،می چپ و راست پهلوي به را آنها و اندخفته که حالی در بیدارند، ایشان که پنداريمی و -91 

 از روي گریزان یافتی، می اطلاع آنان حال بر اگر]. بود[ کرده دراز را خود دست دو] غار[ آستانه بر سگشان
  .شديمی بیم از آکنده آنها]  شاهدهم[ از و تافتیبرمی آنها

  نیافریدیم؟ مقدار بی آبی از را شما مگر -92 
  نگردانیدیم؟ ايگهواره را زمین آیا -93 
 و گردانیم،می چپ و راست پهلوي به را آنها و اندخفته که حالی در بیدارند، ایشان که پنداريمی و -94 

 از روي گریزان یافتی، می اطلاع آنان حال بر اگر]. بود[ کرده دراز را خود دست دو] غار[ آستانه بر سگشان
  .شديمی بیم از آکنده آنها] مشاهده[ از و تافتیبرمی آنها

  .نمودمی سپید تماشاگران براي آن بناگاه و کشید بیرون را دستش و -95 
  .پروردم خود براي را تو و -96 
 گردانیدیم] مزاحم قواي[=  شیاطین طرد مایه را آن و دادیم نتزی چراغهایی با را دنیا آسمان حقیقت، در و -97 

  .ایمکرده آماده فروزان آتش عذاب آنها براي و
 متصدي[ و.» بود خواهد شتر بار یک بیاورد را آن که کس هر براي و ایم،کرده گم را شاه جام: «گفتند -98 

  .»آنم ضامن من:] «گفت
 شما با طور راست جانب در و رهانیدیم، دشمنتان] دست[ از را شما] ما[ حقیقت، در اسرائیل، فرزندان اي« -99 

  .فرستادیم فرو بلدرچین و ترنجبین شما بر و نهادیم وعده
  .بود] درخشنده و[ سپید تماشاگران براي ناگهان و کشید بیرون] گریبان از[ را خود دست و -100 
  اش. تابندگی و خورشید به سوگند -101 

 آن پیرامون که -الاقصی مسجد سوي به الحرام مسجد از شبانگاهی را اشبنده که]  خدایی[ آن تاس منزّه -102
  .بیناست شنواي همان او که بنمایانیم، او به خود هاينشانه از تا داد، سیر -ایمداده برکت را
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  منابع

  قرآن کریم  -
رح حال: رکن الدین ، تصحیح، مقابله، مقدمه و شدیوان )؛1337(اخسیکتی، اثیرالدین -

  .همایون فرخ، تهران، کتاب فروشی رودکی، چاپ اول

، به تصحیح و دیوان )؛1336(الدین ابن اسماعیل وراق هرويازرقی هروي، ابوبکر زین -
  .مقابله و مقدمه: سعید نفیسی، تهران، کتابفروشی زوار، چاپ اول

، به اهتمام و تصحیح نامهبگرشاس )؛1386(اسدي طوسی، حکیم ابوالنصر علی بن احمد -
  ایی، تهران، دنیاي کتاب، چاپ اول.حبیب یغم

، مقدمه، تصحیح کلیات دیوان )؛1385(امیر معزي نیشابوري، محمدبن عبدالملک برهانی -
  انتشارات زوار، چاپ اول. –تعلیقات: محمد رضا قنبري، تهران  و

تمام محمد تقی مدرس رضوي، ، به اهدیوان )؛1364(انوري، اوحدالدین انوري ابیوردي -
  انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.دو مجلد، تهران، شرکت 

جلد اول، انتشارات زوار، چاپ ، شرح دیوان خاقانی)؛ 1387(برزگر خالقی، محمدرضا -
  اول.

دیوان، به اهتمام و  )؛1339(عبدالجامع غرجستانی جبلیبدیع الزمان، عبدالواسع بن -
  .، دو مجلد، تهران، انتشارات دانشگاه تهراناالله صفا تصحیح و تعلیق ذبیح

تصحیح و تعلیق: محمد آبادي، تبریز، انتشارات ، دیوان )؛1358(بیلقانی، مجیرالدین -
 .مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران 

، به تصحیح و اهتمام: محمد علی دیوانتا، ترمذي، صابر بن اسمعیل (ادیب صابر)، بی -
  .طبوعاتی علمی، چاپ اول ناصح، تهران، مؤسسۀ م

، ترجمۀ سید حمید طبیبیان، دو مجلد، تهران، فرهنگ لاروس )؛1366(جر، خلیل -
  .انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
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، با تصحیح و دیوان )؛1320(الدین محمدبن عبدالرزاقجمال الدین اصفهانی، جمال -
 تهران، چاپخانۀ ارمغان.حواشی: حسن وحید دستگردي، 

ران، ، تهاي از تأثیر قرآن برنظم فارسیگزیده )؛1371(دي، سید عبدالحمیدحیرت سجا -
  انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

، تصحیح و مقدمه و دیوان )؛1338(الدین بدیل بن علی نجارخاقانی شروانی، افضل -
  تهران، انتشارات کتابفروشی زوار. تعلیقات: ضیاءالدین سجادي،

، به مثنوي تحفه العراقین، )1333(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
، چاپخانۀ سپهر، تهران، چاپ اهتمام و تصحیح وحواشی و تعلیقات یحیی قریب

  نخست.
طربخانه  )؛1342(الدین عمر بن ابراهیمخیام نیشابوري، حکیم ابوحفص یا ابوالفتح غیاث -

و مقدمه و اضافات و ، تألیف یاراحمدبن حسین رشیدي تبریزي، با تصحیح (رباعیات)
  ت استاد جلال الدین همایی، تهران.تعلیقا

   .، انتشارات زوار، چاپ اولدیوان منوچهري دامغانی )؛1370(دبیرسیاقی، محمد -
، تهران، انتشارات سمت، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی )؛1376(راستگو، سید محمد -

  چاپ اول.
الدین محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمري وطواط، رشیدالدین امام سعد الملک رشید -

، با مقدمه و مقابله و دیوان و حدائق السحر فی الدقائق الشعر )؛1339(کاتب بلخی
  د نفیسی، تهران، کتابخانۀ بارانی.تصحیح: سعی

، براساس نسخۀ سعید دیوان )؛1376(رودکی سمرقندي، ابوعبداالله جعفربن محمد -
  سسۀ انتشارات نگاه، چاپ دوم.ن، مؤنفیسی، ي. براگینسکی، تهرا

سسۀ انتشارات ، به تصحیح رشید یاسمی، تهران، مؤدیوان )؛1362(سعد سلمان، مسعود -
  امیر کبیر، چاپ دوم.
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، با مقدمه و حواشی و دیوان )؛1354(سنایی غزنوي، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم -

کتابخانۀ  تهران، انتشارات فهرست به سعی و اهتمام محمد تقی مدرس رضوي،
  سنایی.

حدیقه الحقیقه وشریعه الطریقه  )؛1382(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
ران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ، به تصحیح و با مقدمۀ مریم حسینی، ته(فخري نامه)

  اول.
، (به هاي حکیم سناییمثنوي )؛1348(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، رالعباد الی المعاد)، تصحیح و مقدمه از: محمد تقی مدرس رضويانضمام شرح سی
  تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

، بیروت، ناشر  مکتبه اقرب الموارد فی صحح العربیه و الشوارد )؛م1889(شرتونی، سعید -
  .المرعشی

چاپ ران، انتشارات ققنوس، ، جلد اول، تهتاریخ ادبیات ایران )؛1373(صفا، ذبیح االله -
  یازدهم.

، تصحیح، تعلیق و توضیح؛ امیرحسین دیوان )؛1381(ظهیرالدین فاریابی، طاهربن محمد -
  دادبه، تهران، نشر قطره، چاپ اول.یزدگردي، به اهتمام: اصغر 

، قاهره، دارالکتب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم )؛ق1364(عبدالباقی، محمد فؤاد -
  ، انتشارات جهان).چاپ افست (تهرانالمصریه، 

، به اهتمام و تصحیح و دیوان )؛1334(عسجدي مروزي، ابونظر عبدالعزیزبن منصور -
  تهران، کتابخانۀ طهوري، چاپ اول. تحشیۀ طاهري شهاب،

، مقدمه، تصحیح و اسرارنامه )؛1386(ابراهیمفریدالدین محمدبن عطار نیشابوري، -
  نتشارات سخن، چاپ سوم.ی، تهران، اتعلیقات: محمد رضا شفیعی کدکن

، مقدمه، تصحیح و نامهلهیا)؛ 1387(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  ی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم.تعلیقات، محمد رضا شفیعی کدکن
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، مقدمه، تصحیح و مختارنامه )؛1386(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
   .ران، انتشارات سخن، چاپ سومتعلیقات: محمد رضا شفیعی کدکنی، ته

، مقدمه، تصحیح و منطق الطیر)؛ 1383(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  ، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول.تعلیقات: محمد رضا شفیعی کدکنی

، به اهتمام وتصحیح: تقی دیوان )؛1345(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  ترجمه و نشر کتاب.، تهران، بنگاه تفضلی

، به اهتمام و تصحیح: نامهمصیبت )؛1364(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  تهران، کتابفروشی زوار، چاپ سوم. نورانی وصال،

خسرونامه، به  ،خورشیدي)؛ 2535(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  وشی زوار.انساري، تهران، کتابفرتصحیح و اهتمام: احمد سهیلی خو

، تهران، ، مصحح: علیرضا شعبانلودیوان اشعار )؛1389(الدینعمعق بخارایی، شهاب -
  انتشارات آزما، چاپ اول.

، ثبت در 231 ، دیوان، شمارة اموالنسخۀ خطی )؛تابی(ــــــــــــــــــــــ -
  کتابخانۀ ملی تبریز.

مام و تصحیح و مقدمه و ، به اهتدیوان )؛1323(احمدبنعنصري، ابوالقاسم حسن -
 ب، طهران، چاپخانۀ شرکت طبع کتاب.حواشی؛ یحیی قری

هبر، تهران، ، به کوشش خلیل خطیب ردیوان )؛1343(فرخی، ابوالحسن علی بن جولوغ -
  انتشارات صفی علیشاه.

، به اهتمام و تصحیح و تحشیه: دیوان )؛1345(الدین محمدفلکی شروانی، حکیم نجم -
  ابخانۀ ابن سینا، چاپ اول، تهران.ران، انتشارات کتطاهري شهاب، ته

، به تصحیح و اهتمام: میرجلال دیوان )؛1334(قوامی رازي، شرف الشعرا بدرالدین -
  ث، تهران، چاپخانۀ سپهر، چاپ اول.الدین حسینی ارموي معروف به محد
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ۀ دیوان از روي نسخ )؛1362(قطران عضدي تبریزي، شرف الزمان حکیم ابومنصور -

  ، ققنوس، تهران، چاپ اول.تصحیح شدة محمد نخجوانی
کز تهران، ، نشر مرهاي دیوان خاقانیگزارش دشواري )؛1385(الدینکزازي میرجلال -

  چاپ اول (ویرایش دوم).
، تألیف و تحقیق محمد امین ریاحی، دیوان )؛1370(کسایی مروزي، ابوالحسن -

  رات توس، چاپخانۀ حیدري، چاپ سوم.انتشا
، به اهتمام: دیوان )؛1348(کمال الدین اسمعیل اصفهانی، ابوالفضل (خلاق المعانی) -

  تهران، انتشارات کتابفروشی دهخدا.حسین بحرالعلومی، 
ویس و رامین با مقدمۀ مبسوط و حواشی و تعلیقات و  )؛1337(گرگانی، فخرالدین اسعد -

  ، اندیشه، تهران.فر محجوبگانه به اهتمام: محمد جعهاي سهها و فهرستفرهنگ واژه
من آثار و ، جلد اول، تهران، انجشرح بزرگ دیوان ناصر خسرو)؛ 1388(محقق، مهدي -

  مفاخر فرهنگی، چاپ دوم.
، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو )؛1390(محقق، مهدي -

  کانادا، چاپ اول. -مک گیل مونترالتهران و دانشگاه 
، دیوان، شماره نسخۀ خطیتا، اري غزنوي، سراج الدین ابوعمر عثمان ابن عمر، بیمخت -

  ت در دفتر کل کتابخانۀ ملی تبریز.ثب 1779اموال 
دیوان اشعار (به انضمام روشنایی نامه و  )؛2535(ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین حمیدالدین -

  تهران، چاپ چهارم. رات امیر کبیر،، به کوشش مهدي سهیلی، انتشاسعادت نامه)
، به اهتمام: حسن وحید کلیاتتا، نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید، بی -

  .دستگردي، تهران انتشارات زرین
 


